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  ريچي، سيراني،دو پاپوني، بررسي نظام مطابقه در بنافي،
  )1978الگوهاي كامري ( بر پايةگرُگنَائي، مسقاني و نوداني  سمغاني،

  

  * 1شهرام گرامي
  ، ايران. دانشگاه علامه طباطبايي، تهران ،همگاني شناسيزبان  يافني شهيد باهنر شيراز، دكتر ةمدرس دانشكد. 1
  

  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ

  1400 مردادماه 30دريافت: 
  1400 ماهآبان25 پذيرش:

در ة احتمالي نظام مطابق شناسايي و مقايسة نوع حاضر،هدف از پژوهش 
ي و نودان يمسقان ي،گُرگَنائ ي،سمغان يچي،ر يراني،دوس ي،پاپون ي،بناف هاييشگو

، )1978( يكامر يدر چارچوب الگوها ي،شناختبه لحاظ رده. اين بررسي، است
 يهاددر بني و مفعول فعل متعد يفاعل فعل لازم، فاعل فعل متعد ييبازنمابراي 

هاي مورد نظر عبارتند از: (الف) خنثي، (ب) گيرد. الگوي صورت ميلازم و متعد
 يراب ينام يكه كامربخشي و ردة (ه) مطلق، (د) سه-مفعولي، (ج) كُنايي-فاعلي
 ينا .)2012ي (دبيرمقدم، فاعليرغ-يفاعليرغ ةرد ، يعني،نكرده است يشنهادآن پ

مورد استفاده در آن برگرفته از  ةيكرپو  است يليتحل-يفيپژوهش از نوع توص
يگر در گويش ) و دو اثر د1384 ي،فارس (سلام شناسييشگو ةيندفتر دوم گنج

 ايهيشگو يانم ازآن است كه  گويايپژوهش  يناهاي باشد. يافتهپاپوني مي
 يردارد. سا يمفعول-يفاعل دستيك ةمطابق يچير يشفقط گو مطالعه،مورد 

-يفاعل« ةمطابق) 1دارند. يعني، (دوگانه  ةمطابقاين پژوهش،  هاييشگو
 يهادر ساخت يمتعد يهاو فعل يزمان هرفارغ از  ،لازم يهادر فعل »يمفعول

مشتق از  در بندهاي متعدي »مفعولي-غيرفاعلي« ة) مطابق2و ( زمان حال
هاي ايراني مفعولي در زبان-غيرفاعليكه مطابقة رغم اينهاي گذشته. عليساخت
شود، بندي ميفاعلي دستهغير-فاعليمطلق و غير-بخشي، كُناييهاي سهبه رده

مورد هاي ي در گويشمفعول-غيرفاعلي، مطابقة حاضر يزبان يهادادهبر پاية 
از ساير تر بيش يبنافها، يشگواين  ياندر مبخشي است. غالباً سه بررسي
مفعولي خود را از دست داده است و اين -غيرفاعلينظام  هايها، ويژگيگويش

  .باشدمي مفعولي -يبا نظام فاعلتر يشب يسوئهمتغيير در 

    

  هاي كليدي:واژه
  الگوهاي مطابقه

  يفعل ةشناس
  فاعلي ةمطابق

  مفعولي
  غيرفاعلي ةمطابق

  مفعولي
  غيرفاعلي بستواژه

  

    
  shahramgr21@gmail.com:  مسئول ةنويسند آدرس ايميل* 
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  دمهقم. 1
 1يدر چارچوب پنج نظام منطقاً محتمل كامر را شخصة مقاله كاركرد نظام مطابق ينا

 يودانو ن يمسقان  يراني، ريچي، سمغاني، گرُگَنائي،سدو ي،پاپون ي،بناف هاييش) در گو1978(
اند. در خصوص هاي مورد بررسي در منطقة كوهمرة فارس واقع شده. غالب گويشكندميبررسي 

هاي كند كه رشته كوه) عنوان مي3: 1389به نقل از انصاري ( 1388جوكار (جغرافياي منطقه، 
در حد فاصل شمال كازرون تا جنوب  هم به سوي جنوب شرق امتداد دارند.زاگرس به موازات 

بوجود آورده است. گويا  اي سرسبز با آب و هوايي متنوع مرسوم به كوهمره منطقه شرق شيراز،
ملاجلال منجم در سال  ةكوهمره نام برده، روزنامسند مكتوب كه از اين منطقه بنام ترين قديمي

 هجري در زمان شاه عباس صفوي است. فارسنامه ناصري در اين منطقه از كوهمرة پشت 998
). 3: 1389: انصاريبه نقل از  1367 ،فساييجروق و كوهمرة شكان نام برده است (كوه، كوهمرة 

(سلامي،  ارسف يشناسشيگو نهيگنج گفته برگرفته از دفتر دومهاي پيشموقعيت مكاني گويش
، با جمعيتي حدود  [bænow] 2ي بنو. بناف، به تلفظ محلشوددر ادامه بيان مي) 14-26: 1384
كيلومتري  30 بخش خشت كازرون است كه در فاصلة روستايي از دهستان كمارنج،نفر،  1000

 همرةچند پارچه روستاي كووغرب اين شهر واقع است. پاپون (با نام قديم پاپهن) يكي از بيست

 350حدود  آن تيجمعكيلومتري جنوب چنارشاهيجان واقع شده است.  20نودان است كه در 
شود در تلفظ محلي، نيز بخش كوهمره نودان محسوب مي [dosorun]ن، باشد. دوسيرامي خانوار

كيلومتر  20كند و تا چنارشاهيجان حدود كه رشته كوه پهن آن را از دشت كوهمره جدا مي
  خانوار است.  600فاصله دارد. جمعيت آن حدود 

 كيلومتري غرب شهرستان 40مركز دهستان كوهمره سرخي واقع در  [reʧi/riʧi]ريچي 
معروفند، از  [aɣovun]شيراز است. بنا به اظهار مردم ريچي، تعدادي از اهالي كه به آغوون 

جا كوچ كرده و به يلويه و بويراحمد هستند كه به دليل اختلافات قومي از آنگآقائي كه ةطايف
اند. جمعيت آمده و ساكن شده ]  [tæng-e bengerبِنگر اي از كوهمره سرخي به نام تنگنقطه

خانوار آن در روستا مانده و بقيه به شيراز  70خانوار بوده كه امروز فقط  100روستا حدود 
                                                           
1 B. Comrie 

 در پايان مقاله رجوع شود. )3(و  )2(، )1( هايهاي آوايي به پيوستبراي تلفظ درست زنجيره ٢
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ومتري شرق چنارشاهيجان كيل 12، در ] [somɣunاند. سمغان، در تلفظ محلي مهاجرت كرده
ار خانو 420كوه واقع است. جمعيت آن حدود اي در سينة كشپهن، بعد از تنگهكوهو در پشت 

جاويد  د و معتقدند كه اجدادشان از منطقةدانناست. مردم سمغان خود را از اهالي سمنگان مي
  اند. بدين نقطه كوچ كردهواقع در شمال نورآباد ممسني 

كيلومتري جنوب گاوكشُك واقع است. مردم گرُگَنا در اصل اهل  5گرُگَنا در روستاي 
دليل اختلافات قومي نقل مكان كرده و در محل  گذشته به ةاند كه در چند دهبوده گاوكشُك

ها، گرُگَنا و گاوكشُك جز در تلفظ بعضي واژهاند. به همين دليل دو گويش شده فعلي ساكن
، [mosqun]خانوار است. مسقان، در تلفظ محلي  100يكسان است. جمعيت گرُگَنا حدود 

 62واقع است. اين روستا در دودو بيل و آخرين روستاي كوهمره سرخي كه در بين دو كوه 
خانوار دارد. نودان، در تلفظ  400كيلومتري جنوب غربي شيراز واقع است و جمعيتي حدود 

كيلومتري شمال  40، مركز بخش كوهمره نودان كازرون است. اين روستا در nudunمحلي 
-اصلي فارس ةكيلومتري از جاد 2 لومتري شرق چنارشاهيجان، با فاصلةكي 12كازرون و حدود 

  خانوار است.  520خوزستان واقع است. جمعيت روستا 
هاي احتمالي در گويش 1نظام مطابقةنوع  يسةو مقا ييشناساهدف از نگارش اين مقاله 

: ند ازاصلي اين پژوهش عبارت ايهپرسش .است ) در جمله1978(كامري  يالگوها بر پايةمزبور 
و مفعول فعل  يفاعل فعل لازم، فاعل فعل متعد ييبازنما يبرا مورد بررسيهاي يشگو) 1(

) آيا سازوكار مطابقه 2( .برنداز چه الگوهاي مطابقه بهره مي ي،لازم و متعد يهادر بند يمتعد
     .هاي مورد بررسي يكسان استدر گويش

ارس ف شناسييشگو ينةدفتر دوم گنجگرفته از در اين پژوهش، برموجود  يزبان يهانمونه
) 1398و همكاران ( ي) و كشاورز1389( يانصار يفبه تاًليگر دو اثر د. از هستند) 1384 ي،(سلام

ها دهي به نمونهها، جهت ارجاعنيز در گويش پاپوني استفاده شده است كه نام مؤلف يا مؤلفان آن
  تحليلي است.-ذكر شده است. روش مطالعه در اين مقاله توصيفي

                                                           
1 alignment/ agreement system 
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پنج در بخش چارچوب نظري پژوهش،  يشينة پژوهش،در اين پژوهش، بعد از مقدمه و پ
 ياختصاص حالت به فاعل فعل لازم، فاعل فعل متعد ي) برا1978( ينظام منطقاً محتمل كامر

ي، علف يهاشناسهها به بررسي دستوري د. بخش تحليل دادهنشومعرفي مي يو مفعول فعل متعد
ي و صرف يقاموس هاييشوندپ ي،فاعل 1يهابستواژه، لازم يهااسم مفعول در فعل يگاهنشانه و جا

دست آمده از اين پژوهش هاي بهيافتهي اختصاص داده شده است. دستور يمطابقه در بندها و
  . شوندميبندي طور موجزء جمعبهگيري در بخش نتيجه

  
  مفاهيم كليدي .1.-1

  لازم است كه با چند اصطلاح ويژه در اين زمينه آشنا شويم.      
اند، خوانده زين 4ارجاع متقابلو  3يگينمامطابقت، همرا كه  2: مطابقهمطابقه. 1-1-1 
مطابقه  ةجلو نيفاعل و مفعول. بارزتر يِدستور يهانقش يبندصورت ياست برا يسازوكار

در فعل  اسههمان شن اي يفاعل ةهمان تطابق فعل و فاعل است كه به صورت پسوند مطابق
 و نوشتند) ميارفته هايمثال در اند–و  م،اي– يها(مانند پسوند شودمي ييبازنما

با  زي) ن47-46: 1392(دبيرمقدم  ،يفعل يها). علاوه بر شناسه48-45: 1392،رمقدميدب(
را متصل  يرهايهمان ضم اي 6يبستواژه يرهاياست كه ضم دهيعق) هم2005(  5اندرسن

از سازوكار  رانيدر ا جيرا يرانيا يهااز مطابقه برشمرد. به عنوان نمونه، در اكثر زبان ياگونه
در  يمتعد يهافعل يارجاع به فاعل دستور يمتصل برا يرهايهمان ضم اي يبستواژه ريضم

ارجاع به  يبرا رهايضم نيامروز، ا يدر زبان فارس ني. همچنشوديزمان گذشته استفاده م
 مان–و  بردمش در اشَ– يريضم يهابستواژه مانند( رونديكار م ها بهمفعول (محذوف) جمله

  ). 46: 1392دبيرمقدم، ) (يمان كردفعل مركب (خوشحال يفعل رغي جزء در

                                                           
1 clitics 
2 verbal agreement 
3 indexation 
4 cross-referencing 

S. R. Anderson 5  
6 Pronominal clitic 
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هستند كه در  يها عناصربست)، واژه350: 1991(1اسپنسر هگفت: به بستواژه . 1-1-2
 به بيان. ستنديكامل مستقل ن يهاند، اما مانند واژههست كامل يهابه واژه هيها شبمشخصه يبرخ
 نيباشد. ا يخود متك پاية به ييبه لحاظ آوا بايدكار رود و  به ييبه تنها توانديبست نمواژه ،ديگر

د شوند. اسپنسر معتق يفيتصر يوندها ويژهبه وندها، هيشب ياشده است تا اندازه عثبا يژگيو
 يفيتصر يكامل به وندها يهاواژه ةافتيليصورت تبد ي،خيبه لحاظ تار ،هابستاست كه واژه

  دست داد. بست بهواژه يو جامع برا دستكي يفيتعر توانينم يو نظر يو به لحاظ عمل ندهست
    

  پيشينة پژوهش. 2
 ياصل يهاروابط موضوع ييبازنما يوةشناسان زبان، شرده قةمورد علا يهاموضوعيكي از 

 ةوي. شاستدر جمله  يفاعلِ فعل متعد ايو عامل  يجمله مثل فاعل فعل لازم، مفعول فعل متعد
 ،يو متعد زملا يهاها با فعل در بندآن ةقنوع مطاب ايجمله و  يسه موضوع اصل نيا يگذارنشانه

  مقاله خواهد آمد. نيا يبعد يهادر بخش )1978( يكامر يشنهاديپ يارهايمطابق با مع
به دو  )1391( يميكر هاي ايراني،ها و گويشدر زبان يي يا ارگتيوساخت كُنادر خصوص 

/ يياكُن ينمادر زمان گذشته، فاعل حالت يمتعد ياول، در بندها ياست. در الگو لئقا جيرا يالگو
 يهاالگو، فعل به صورت كامل در مشخصه اين . دررديپذيم يفاعل يانمو مفعول حالت 2غيرفاعلي

 ،يبلوچ ،يكرُمانج اي يشمال يالگو در كرد ني. اكنديشخص، شمار و جنس با مفعول مطابقه م
 يدوم، فاعل فعل متعد ياست. در الگو جيرا يكجل يتات يو تا حدود ،يلرد يتات ،ينيكر يتات

. فعل با مفعول شوديم يسازمضاعف يرفاعليبست غواژه كي يلةوس هندارد، بلكه ب ييحالت كُنا
 يالگو در برخ ني. ارديپذيمفرد م سوم شخص ةسوند/ شنا يعنيفرض، شيمطابقه ندارد و شكل پ

 يتات ،يدرو يتات ،يسوران اي يمركز يكرد ،يلارستان ،يهمچون دشت يرانيا يهااز زبان گريد
  . ستحاكم ا يلوانيگ يو تات ،يكهل

 )1978(ي كامر الگوهاي بر پايةرا  نو  يرانيا يهازباناز  يبرخنيز  )1392( رمقدميدب
 طور كامل به به لحاظ نظام مطابقه، يرزاديو شهم يكه زبان فارس گيردمي جهيتمطالعه كرده و ن

                                                           
1 A. Spencer 
2 oblique 
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 اي( يزابل يبلوچ ران،يدر ا يمختلف بلوچ يهاگونه انيدر م نيند. همچنهست 1يمفعول-يفاعل
) يكرمانشاه يو كرد يكلهر ي(شامل كرد يجنوب يمختلف كرد يها) و گونهيستانيهمان س

 ،يلارستان ،ي)، دوانيرانشهري(ا يبلوچي هادارند. زبان يمفعول-يفاعل سرهكي قةنظام مطاب زين
ا ي دوگانه بقةمطاي و تات ينينائ ،يدلوار ،يلك ،ي)، اورامياو بانه ي(سنندج يكرد ،يوفس ،يتالش

-دو نظام فاعلي بر پايةها به بياني ديگر، مطابقه در آن ).1222: 1392دبيرمقدم، ( دارند 2گسسته
  استوار است.  3مفعولي-غيرفاعليمفعولي و نظام 

 هاينظام مطابقه در گويش اگرچه توصيف و تحليل دستوري جامع و مفصلي در زمينة
مغان يچي،ر يراني،دوس ي،پاپون ي،نافبسقانيگاوكشُك /يگرُگَنائ ي،سورت نگرفته ي صو نودان ي، م

 فارس يشناسيشگو ينهگنجتوان به آثار مهمي در اين زمينه اشاره كرد. دفتر دومِ است، اما مي
هاي يه كه دادهپا ةجمل 100واژه و  2300است از  يامجموعه )1384( يسلام يعبدالنب يفتأل

هاي بنافي، پاپوني، دوسيراني، ريچي، سمغاني، كلاني (تاجيكي)، گرُگَنائي/ خام را در گويش
  قرار داده است. پژوهشگران  ياردر اختگاوكشُكي، مسقاني و نوداني 

ها دست يافته است. كه نگارنده به آن اندنگاشته شده دو اثر ديگر نيز در گويش پاپوني
گذشته) با زمان انواع زمان دستوري (گذشته و غير ، كاربردها و معاني مختلف)1389( يانصار

كرده و نتيجه در مقايسه با فارسي معيار بررسي  ياكوهمره شِيگو يپاپون ةگونواقعي را در 
كه همواره ميان زمان دستوري و زمان واقعي انطباق كامل وجود ندارد. گاهي يك زمان گيرد مي

است به زمان ديگري اشاره كند و گاهي چند زمان دستوري متفاوت به يك دستوري ممكن 
 . با توجهموقعيت مشابه اشاره دارند و يا يك زمان دستوري به چند موقعيت مختلف اشاره دارد

  وجه نيز پرداخته شده است.  نمود و  ةدستوري با وجه و نمود، به مقول به وابستگي مقولة زمان
 يهازبان يگرمانند د يپاپون يشفعل در گوند كه نكبيان مي )1398و همكاران ( يكشاورز

 ةيوكه ش گيرندمينتيجه  هاآن. شوديساخته م يمضارع و ماض ةبر اساس دو ماد يانهم يرانيا
ها بدون در نظر گرفتن تفاوت با هم متفاوت است. آن يشگو ينصرف افعال گذرا و ناگذرا در ا

                                                           
1 nominative-accusative 
2 split agreement 
3 non- nominative-accusative 
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رف افعال ص يبرا كهاند اظهار داشته يوساخت ارگت يفو تعر ضميري بستو واژه ة فعليشناس ينب
گذرا و  يهافعل يهاشناسه ين. همچنآينديفعل م يها ابتداشناسه يانه،م يچون فارسگذرا هم
 يهازبان ةرا از خانواد يشگو ينا توانيم اي كهبه گونه ند،هست متفاوتيكديگر از  يزناگذرا ن

ر مرتبط با نظام مطابقه در دو اث هاي زبانيها و دادهشتار بر آن است از يافتهاين نودانست.  يوارگت
  رد. ببهره اخير 

  
 نظري پژوهش مباني. 3

جمله مثل فاعل فعل لازم، مفعول  ياصل يهاروابط موضوع ييبازنما يوةشنظام مطابقه، 
) 1232تا  1222: 1392( يرمقدمدب .است در جمله يفاعل فعل متعد ياو عامل  يفعل متعد

رمقدم دبيدوگانه است. ه نظام مطابق يران،متداول در ا يرانيا يهاكه در اكثر زبان كنديم يحتصر
به را  مورد مطالعه ايراني نو هاي، مطابقه در زبان)1978( يكامر ةمطابق يالگوهابر پاية ) 1392(

 لوچيفارسي، شهميرزادي، ب كرده است. يبندميتقس يمفعول-يرفاعليو غ يمفعول-يفاعل ةدو دست
فعولي و م-(كلهري و كرمانشاهي) نظام مطابقة يكسره فاعلي ، كردي جنوبيزابلي يا سيستاني

رامي، ، اواي)(سنندجي و بانه دواني، لارستاني، تالشي، وفسي، كردي مركزيبلوچي ايرانشهري، 
دارند.  يفعولم-يرفاعليو غ يمفعول-يفاعل نظام مطابقة دوگانه، يعني،لكي، دلواري، نائيني و تاتي 

 3غيرفاعلي -غيرفاعلي ةو رد 2مطلق-ييكُنا، 1يبخشسه ةبه سه ردمفعولي خود -غيرفاعليمطابقة 
هاي حاوي فعل متعدي در هاي حاوي فعل لازم و نيز در جملهدر جملهشده است.  يبندصورت

هاي مشتق هاي حاوي فعل متعدي در زمانمفعولي است. در جمله-فاعلي هزمان حال، نظام مطابق
عنوان ) 417: 1392( يرمقدمدباز سوي ديگر،  است. مفعولي-غيرفاعلياز گذشته، نظام مطابقه 

 يهاسازوكار مطابقه در فعلهاي ايراني كه مطابقة دوگانه دارند، كند كه در برخي از زبانمي
ها، ي آنزمان يففارغ از تصر، "داشتن"و فعل تملكيِ  "توانستن" ،"خواستن" مانند يوجه

                                                           
1 tripartite 
2 ergative-absolutive 
3 oblique-oblique 
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 هايساختدر يمتعد يهاها در مطابقه همچون رفتار فعلرفتار آنبستي است. به بياني ديگر، واژه
  .است مفعولي-مطابقة غير فاعليدر  گذشته

اختصاص حالت به فاعل فعل  ي) برا1978( يپنج نظام منطقاً محتمل كامردر اين بخش، 
  . شوندمي يبه طور مختصر معرف يو مفعول فعل متعد يلازم، فاعل فعل متعد

  
  مفعولي-مطابقة فاعلي .3-1 

  مفعولي-مطابقة فاعلي )1(جدول 
  يفاعل ةشناس + حال/گذشته)(زمان فعل    فاعل لازم

فاعل 
  يمتعد

/ يممستقيرغ ةمطابق /يفعل ة(بدون مطابق مفعول
  )يرفاعليغ

  يفاعل ةشناس + )/گذشتهفعل (زمان حال

  
 يرزادي،شهم ي،زبان فارسهاي ايراني مانند دست در زبانيك يمفعول-يفاعل ةمطابق يالگو

 لازم يهامطابقه در فعل يژگيو، )يو كرمانشاه ي(كلهر يجنوب يكرد ،يستانيس اي يزابل يبلوچ
 يقز طرا فقط الگو مطابقه با فاعل يندر اي است. به بياني ديگر، ، فارغ از هر زمان دستورو متعدي

ود اين، . با وجندارد يامطابقه يبا فعل اصليري ضم يا يمفعول اسمگيرد. صورت مي يفعل ةشناس
از  تقيميرمسغ به صورتمطابقه نشود،  ييبازنما يشخص يرضم يابا اسم  ي،فعل متعد مفعول اگر
هاي ايراني كه مطابقة دوگانه شود. اين الگو در زبانيم ييبازنما يمفعول يهابستواژه يقطر

هاي متعدي در زمان حال مشاهده هاي لازم فارغ از هر زمان دستوري و فعلدارند، در فعل
هاي گذشته باشد، شناسة فاعلي به شود. به بياني ديگر، اگر فعل متعدي در يكي از ساختمي

  شود. ستاك فعل اضافه نمي
  
  مفعولي-غيرفاعليمطابقة . 3-2

ن اي. دارند مطابقة دوگانهكه  شودظاهر ميهاي ايراني ي در زبانمفعول-غيرفاعلي ةمطابق
 شوديم گذشته مشاهده زمانهاي مشتق از ساختدر  يفعل متعد ازشده ساخته يهادر بندالگو 

 يوةش .شوديظاهر م يبست فاعلآن، الزاماً به صورت واژه يهادر تمام ردهي و فاعل فعل متعد



 شهرام گرامي                              ...سيراني، ريچيبنافي، پاپوني، دوبررسي نظام مطابقه در   67

 99 – 59شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

مطلق و -يي، كُنايبخشسه ةبه سه رد امذكور ر ةمطابق ي، الگويفعل متعد عولمف ييبازنما
    .كنديم يمتقس غيرفاعلي-غيرفاعلي

 

  يبخشسه ةرد. 3-2-1
  بخشيمطابقة سه  )2(جدول 

 يفاعل ةگذشته) + شناس فعل (زمان حال/)       يممستق ة(مطابق  فاعل لازم     
 ة(مطابق يفاعل متعد

  )              غيرفاعلي
 يرضم يااسم ( مفعول

  )جدا
  فعل (ستاك گذشته)

  
) 1( :جمله است يادينبن ةسه ساز ييِبازنما يمعرف سه نمود متفاوت برا ي،بخشسه ةرد

به كه  ي) مفعول فعل متعد2( شود،يم ييبازنما يفعل يهاشناسه يقاز طركه فاعل فعل لازم 
بست واژه يلةوس به اماًالزكه  يمتعد فاعل فعل) 3و ( شوديجدا ظاهر م يرضم ياصورت اسم 

  .شوديظاهر م يفاعل

 mæ=m            to       di .1 من تو را ديدم.  

ويش دواني است. بخشي در گاي از ردة سه) نمونه374: 1392(برگرفته از دبيرمقدم،  )1(مثال 
بست ضميري ظاهر به صورت واژه [m=]فعل متعدي در زمان گذشته، يعني،  در اين رده، فاعل

به  [to]. مفعول صريح استصورت ستاك گذشتة سوم شخص مفرد  و فعل متعدي به شودمي
  يابد و با فعل متعدي مطابقه ندارد.يا ضمير شخصي جدا نمود ميصورت اسم، گروه اسمي و 

   

  مطلق-ييكُنا ةرد. 3-2-2 
  مطلق-ييكُنامطابقة  )3(جدول 

  يفعل (زمان حال/گذشته) + شناسه فاعل  )               يممستق ة(مطابق  فاعل لازم      
  فعل (ستاك گذشته))  ميمطابقه مستق يا(شناسه  مفعول  )غيرفاعلي ة(مطابق  يفاعل متعد

  
ول مفعشود. ي بازنمايي ميفاعل يهاشناسه يقمطلق، فاعل فعل لازم از طر-ييكُنا ةدر رد

 بازنمايييي هاشناسه يقاز طر مشتق از زمان گذشتهي متعد يهادر فعل صريحيرغ يا يحصر
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ر زمان د يفاعل فعل متعد. هستندمفعولي -لي در مطابقة فاعليهاي فاعكه شبيه شناسهشود مي
  گيرد. يمورد ارجاع قرار م يفاعل ةمطابق يهابستواژه ةيلبه وس لزاماًا يز،گذشته ن
  

 mi=ʃ-bin-æm .2 .بينمياو را م 
                                               u=ʃ dit-æm .3  .يداو مرا د 

      
-ييكُنا ةاز رد يانمونه )135: 1398(برگرفته از دبيرمقدم و گرامي،  )3(و  )2(هاي مثال

) معرف 3(نمونة  ]æm-[متعدي در زمان گذشته  شناسة فعل در گويش بهبهاني است. مطلق
با فعل مطابقه ندارد. گفتني است كه  [u=ʃ]بستي اين بند واژه است. فاعل جملة متعدي مفعول

  است. )2(مانند شناسة فاعلي در نمونة  )3(شناسة مفعولي در جملة 
 

    غيرفاعلي-غيرفاعليردة . 3-2-3
    يرفاعليغ-يرفاعليغمطابقة  )4(جدول 

  يفاعل ةفعل (زمان حال/گذشته) + شناس  )يم(مطابقه مستق  فاعل لازم        
  فعل (ستاك گذشته)  )غيرفاعلي ة(مطابق مفعول  )غيرفاعلي ة(مطابقي فاعل متعد 

  
 ةمطابق يقهر دو از طر يو مفعول فعل متعدي ، فاعل فعل متعدغيرفاعلي -غيرفاعليردة در     
  .  شونديم ييبازنما غيرفاعليهاي بستواژه يا يرمستقيمغ
 

 komæk=ʃe=me         ke .4 .يماشان كردكمك  
      

 يشدر گو غيرفاعلي-غيرفاعليردة  معرف )132: 1398 ي،و گرام يرمقدم(برگرفته از دب )4(نمونة 
اژههاي وفعل متعدي به ترتيب به صورت است. در اين رده، فاعل فعل متعدي و مفعول يبهبهان

 اند و فعل متعدي بدون شناسة فاعلي است. نمود يافته [ʃe=]و  [me=]بستي 
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  نظام خنثي. 3-3
 فاعل"نماي واحدي براي هر سه جايگاه نحوي، يعني، فاعل فعل لازم، نظام، حالتدر اين 

 نما ممكن است صفررود. به بياني ديگر، اين حالتكار ميمفعول فعل متعدي بهفعل متعدي و 
  ). 61: 1392باشد (دبيرمقدم، 

 æli               sæva         sob                  mi-ʃ-u .5  رود.علي فردا صبح مي  

 hæsæn        æli             ti   bæɣ           oʃ=di .6  حسن علي را در باغ ديد.  

     
در گويش  ياسم يهابا گروه) معرف ردة خنثي 1384سلامي، (برگرفته از  )6(و  )5( هايهنمون 

و همچنين فاعل  [æli]دوسيراني است. به عبارتي ديگر، فاعل فعل لازم و مفعول فعل متعدي 
 نماي صفر دارند. حالت [hæsæn] فعل متعدي 

  
 هاتحليل داده .4

 غيرفاعليهاي فاعلي (كه در اصل بستدهندة فعل، واژههاي تشكيلدر اين بخش سازه
سيراني، ريچي، ي، پاپوني، دوبناف هايند) و همچنين وضعيت مطابقه در جمله، در گويشهست

بررسي و مقايسه  3بر اساس الگوهاي مطابقه در بخش  يو نودان يمسقان گرُگَنائي، سمغاني،
  شوند.مي

   
  هاي فعلي شناسه .4-1 

 ،يرانيدوس ي،پاپون ي،نافبهاي ريچي، هاي فعلي را در گويش) شناسه6) و (5هاي (جدول
، ي)استمرار ساده و ةگذشتهاي (ساخت لازم هايفعل ي درو نودان يمسقان ي،گرُگَنائ ي،سمغان
و  يحال اخبار و فعل لازم آمدن در ساخت فعل بودن يالتزام ةگذشت ،فعل بودن يدبع ةگذشت
 دستيك يمفعول-يفاعل ةمطابق يچير مزبور، فقط هاييشگو ياناز م .كنندميي مقايسه التزام
شده از ساخته يدر بندها يمفعول-يفاعلمطابقة دوگانه مركب از  ةمطابقها، يشگو ير. سادارد
ساخته يدر بندها يمفعول-فاعلي غيرمطابقة در زمان حال و  يمتعد يهالازم و فعل يهافعل

مفعولي، شناسة فعلي -فاعلي غيردر مطابقة  گذشته دارند. يهادر زمان يمتعد يهاشده از فعل
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مشترك ، شناسة هااين جدولشود. همچنين، در براي نمود فاعل در پايان ستاك فعل ظاهر نمي
در شخص و شمار  هاي فعلهاي مورد بررسي، در زير ستون/ هاي مربوط به ساختيشدر گو

ها همسان خاصي با ساير گويش ةشناسهايي در گويش يا گويش چهفعل درج شده است. چنان
د شده ها قييش/ گوآن  مربوط به افعال، در رديف شناسة متفاوت، شناسة خاص نباشد، زيرِ ستون
لازم در اول، دوم و سوم  يهافعل ةشناس، يعني، جدول )5نمونه، در جدول (است. به عنوان 

ي و بناف يچيراستثناي  ها، بهدر همة گويش] -æm/om[ ة اول شخص مفردشناس، شخص مفرد
 ]-æm[هاي حال اخباري و التزامي از شناسة متفاوت ريچي و بنافي در ساخت يكسان است.

برند. گفتني است كه شناسة سوم شخص مفرد در ساخت حال اخباري و التزامي از تنوع بهره مي
، ]-æ[ يو نودان يچير ي،بناف هاييشدر گوتري برخوردار است. شناسة سوم شخص مفرد بيش

 . است ]-e[و  ]-ti-[ ،]di[در گرُگَنائي، سمغاني و مسقاني به ترتيب  و ]-ø[پاپوني و دوسيراني 

  
: 1384در اول، دوم و سوم شخص مفرد ( برگرفته از سلامي، هاي لازم شناسة فعل )5(جدول 

 ) 44تا  38

شخص  1
  مفرد

 گذشتة ساده-فعل لازم
  و استمراري

 گذشتة بعيد
  فعل بودن

 گذشتة التزامي
  فعل بودن

حال اخباري و 
  التزامي

شناسة 
 شتركم

-æm/om  

شناسة 
 تفاوتم

‐يچيو ر يبناف  
æm  

شخص  2
  مفرد

و  گذشتة ساده-فعل لازم
  استمراري

عل ف گذشتة بعيد
 بودن

 گذشتة التزامي
  فعل بودن

و  يحال اخبار
	يالتزام

شناسة 
  شتركم

-ey	

شناسة 
  تفاوتم

	i‐	دوسيراني   æ- يراني/ دوس    i-يچي و ر يبناف

شخص  3
  مفرد

 و گذشتة ساده-فعل لازم
  ياستمرار

عل ف گذشتة بعيد
 بودن

 التزاميگذشتة 
  فعل بودن

و  يحال اخبار
	يالتزام

شناسة 
  شتركم

-ø  -u -æ/ ø /e/di/ti 

شناسة 
  تفاوتم

   æ-مسقاني  
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 38: 1384 ي،(برگرفته از سلام جمعلازم در اول، دوم و سوم شخص  يهافعل ةشناس )6(جدول 
  )44تا 

شخص  1
  جمع

گذشتة -فعل لازم
  و استمراري ساده

 گذشتة بعيد
  فعل بودن

 گذشتة التزامي
  فعل بودن

  يو التزام يحال اخبار

شناسة 
  شتركم

-um  

شناسة 
  تفاوتم

    im/um–بنافي 
 im-ريچي 

-ريچي و بنافي 

im 

  eym-ريچي 
 im-بنافي 

 eym-ريچي و بنافي 

شخص  2
  جمع

 گذشتة ساده-فعل لازم
  و استمراري

 گذشتة بعيد
  فعل بودن

 گذشتة التزامي
  فعل بودن

  يو التزام يحال اخبار

شناسة 
  شتركم

-i(n) 

شناسة 
  تفاوتم

 ريچي  it-بنافي  it-بنافي 

-eyn  

 eyn-ريچي  eyt-بنافي
 ovi(n)-نوداني 

شخص  3
  جمع

 گذشتة ساده-فعل لازم
  و استمراري

 گذشتة بعيد
  فعل بودن

 گذشتة التزامي
  فعل بودن

  يو التزام يحال اخبار

شناسة 
  شتركم

-en  

شناسة 
  تفاوتم

  in-ريچي in-ريچي  in-دوسيراني 
 æn-سمغاني 

-سمغاني æn-بنافي و ريچي 

æn  دوسيراني-in 

  
 ي،پاپوني مانند يهايشگومشخصة مشترك  )،6در جدول (] um-[ اول شخص جمع ةشناس

ويش دارند. در اين ميان، گ دوگانه ةمطابق كه ي استو نودان يمسقان ي،گرُگَنائ ي،سمغان يراني،دوس
هاي لازم (گذشتة ساده و استمراري) در فعل اول شخص جمعبنافي كه مطابقة دوگانه دارد، در 

هاي ديگر مانند ريچي برد. اما همين شناسه را در ساختبهره مي] -im] و [-um[از دو شناسة 
  كند.بازنمايي مي ]-im[به صورت 

نشانة زمان گذشتة  »گ«نشانة زمان حال، و حرف » ح«حرف ) 10) تا (7(هاي در جدول
  ساده است.  

 )45تا  38: 1384 ي،برگرفته از سلام ( »آمدن«صيغگان مضارع و گذشته فعل لازم  )7( جدول
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 جمع مفرد  گويش

 1 2 3 1 2 3 
  miya‐m miy-ey  miya‐ø  miy-eym  my-eyt  miy-an ح  بنافي
‐umæð گ  بنافي

om 
umæð-i umæ-ø 

æmæð-
im 

umæð-it 
umæð-
en 

  iya-m iye-y  iya-ø  iye-ym  iy-eyn  iy-an ح  ريچي
-umæð گ  يچير

om 
umæð-i  umæ-ø  æmæð-

im  umæð-in  umæð-
en  

  mæy-æm  mæy-æ  ma‐ø  mæy-um  mæy-i  mæy-in  ح  دوسيراني
  ænd-æm  ænd-æ  æmu-ø  ænd-um  ænd-i  ænd-in  گ  يرانيدوس

-mæy-om  mæy  ح  مسقاني
ey  mæy-e  mæy-um  mæy-i  mæy-en  

  ænd-æm  ænd-ey  æme-y  ænd-um  ænd-i  ænd-en  گ  يمسقان
-mæy-æm  mæy  ح  سمغاني

ey  mey-di  mey-um  mey-i  mey-en  
  ænd-æm  ænd-ey  æmæ-ø  ænd-um  ænd-i  ænd-en  گ  يسمغان

  mey-æm  mey-ey  mey-ti  mey-um  mey-in  mey-en  ح  گرگنائي
-ænd-æm  ænd-ey  æ:mu  گ  يگرگنائ

ø  ænd-um  ænd-in  ænd-en  
-mæy-æm  mæy  ح  پاپوني

ey  æ-ti  mæy-un  mæy-in  mæy-en  
  ænd-æm  ænd-ey  mo‐ø a  ænd-um  ænd-in  ænd-en  گ  يپاپون

-miy-æm  my-ey  miya‐ø  miy-um  miyo  ح  نوداني
vi(n)  miy-en  

  ænd-æm  ænd-ey  æm-e  ænd-um  ænd-i(n)  ænd-en  گ  ينودان
  

 )  217تا  182: 1384(سلامي،  »رفتن«مضارع و گذشته فعل لازم  غگانيص )8( جدول

  جمع  مفرد       گويش
  3  2  1  3  2  1  زمان

  ir-æm ir-ey  ir-e  ir-eym  ir-eyn  ir-æn    ريچي
-ræt-om  ræt-i  ræft-ø   ræft-im  ræft-in  ræft  گ  يچير

en  
 miʃ-æm miʃ-ey miʃ-u miʃ-im miʃ-it  ح  بنافي

miʃ-
en 

 ʃeð‐om ʃeð‐ey ʃi ʃeð-im ʃeð-it ʃeð-en  گ  بنافي

-miʃ‐æm  miʃ-ey  miʃ-u  miʃ-um  miʃ  ح  نوداني
i(n)  

miʃ-
en  
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  )1384(سلامي:  »نخوابيد«و گذشته فعل لازم مضارع  غگانيص )9( جدول

-ræft-æm  ræft-ey  ræ-ø  ræft-um  ræft  گ  ينودان
i(n)  

ræft-
en  

-miʃ-æm  miʃ-ey  miʃ-u  miʃ-um  miʃ-i  miʃ  ح  سمغاني
æn  

-beʃt-æm  beʃt-i  beʃ-o  beʃt-um  beʃt-i  beʃt  گ  سمغاني
en  

-miʃ-om  miʃ-ey  miʃ-u  miʃ-um  miʃ-i  miʃ  ح  مسقاني
en  

-beʃt-æm  beʃt-ey  beʃt-e  beʃt-um  beʃt-i  beʃt  گ  مسقاني
en  

-miʃ-æm  miʃ-ey  miʃ-u  miʃ-um  miʃ-in  miʃ  ح  گرگنائي
en  

    eʃt-um  eʃt-in  eʃt-en	eʃt-æm  eʃt-ey  ræh-ø  گ  گرگنائي
  miʃ-æm  miʃ-æ  miʃ-u  miʃ-um  miʃ-i  miʃ-in  ح  دوسيراني
  iʃt-æm  iʃt-æ  buʃ-u  iʃt-um  iʃt-i  iʃt-in  گ  دوسيراني

-miʃ-æm  miʃ-ey  miʃ-u  miʃ-um  mist-in  miʃ  ح  پاپوني
en  

  eʃt-æm  eʃt-ey  eʃt-ø  eʃt-um  eʃt-in  eʃt-en  گ  پاپوني

  جمع  مفرد  گويش
  3  2  1  3  2  1  زمان

-mixows  ح  بنافي
om 

mixows
-i  

mixows
-e  

mixows
-im  

mixows
-it  

mixows
-en  

‐xowsið  گ  بنافي
om  

xowsið-
i  xows-i  xowsið-

im  
xowsið-
it  

xowsið-
en  

-ixows  ح  ريچي
om  ixows-i  ixows-e  ixows-

im  
ixows-
in  

ixows-
en  

-xowsið  گ  ريچي
om  

xowsið-
i  

xowsi- 
ø  

xowsið-
im  

xowsið-
in  

xowsið-
en  

-mixows  ح  يمسقان
om  

mixows
-ey  

mixows
-e  

mixows
-um  

mixows
-i  

mixows
-en  

‐xowseð  گ  مسقاني
æm  

xowseð-
ey  

xowseð- 
ø  

xowseð-
um  

xowseð-
i  

xowseð‐
en  

-mixat  ح  پاپوني
æm  

mixat-
ey  mixat-e  mixat-

um  mixat-i  mixat-in  
-xateð  گ  پاپوني

æm  xateð-ey  xat-i  xateð-
um  xateð-in  xateð-en  

-mixæt  ح  دوسيراني
æm  

mixæt-
æ  mixæt-e  mixæt-

um  mixæt-i  mixæt-
in  
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ه ك دهدينشان م يدن، رفتن و خوابمدنآ يهافعل يغگاندر ص يفاعل يهاشناسه يسةمقا

ة گويش ريچي (با مطابقة دهنديز] عامل تماum-در تقابل با  ym/im-[ اول شخص جمع ةشناس
هايي است كه مطابقة دوگانه دارند. با وجود اين، بنافي در اين مفعولي) با ساير گويش-فاعلي

] æ-دوم شخص مفرد [ ةشناسردة خود است. همچنين، هاي همتفاوت از ساير گويششناسة م
 فعل ةستاك گذشت همانندي يگر،د ةاست. نكت هايشگو ريمتفاوت از سا يرانيدوس يشدر گو
هايي است كه در گويش ]ʃt[ و ]ʃرفتن [ فعل ةحال و گذشت يها] و ستاكænd[ يعني،آمدن 

] است. ستاك umæð[ دنآم فعل ةستاك گذشت ينافوصف، در ب ينا امطابقة دوگانه دارند. ب
 يهااساس جدول بر .باشديم ሾʃeðو [ ሾræft	[ يببه ترت يو بناف يرفتن در نودان لفع ةگذشت

 خوابيدنستاك فعل  .شوديتلفظ م ]‐i[به صورت  يچيدر ر يوجه اخبار يشوندپ )10) تا (7(

ساز است. پسوند گذشته ]xæt/xæft/xat[هاي پاپوني، دوسيراني، سمغاني و گرُگَنائي در گويش
هاي گرُگَنائي، مسقاني، پاپوني، دوسيراني و و در گويش ሾ‐idሿهاي بنافي و ريچي در گويش
  باشد. مي ]i/eð[سمغاني 

 

  خوردن متعديمضارع و گذشته فعل  غگانيص )10( جدول

-xæteð  گ  دوسيراني
æm  xæteð-æ  xæt-i  xæteð-

um  xæteð-i  xæteð-
in  

-mixæft  ح  سمغاني
æm  

mixæft-
ey  

mixæft-
e  

mixæft-
um  mixæft-i  mixæft-

æn  
-xæfteð  گ  سمغاني

æm  
xæfteð-
ey  xæft- ø  xæfteð-

um  xæfteð-i  xæfteð-
en  

-mixæt  ح  گرگنائي
æm  

mixæt-
ey  mixæt-e  mixæt-

um  
mixæt-
in  

mixæt-
en  

-xætið  گ  گرگنائي
æm  

xætið-
ey  xæt-i  xætið-

um  xætið-in  xætið-
en  

  جمع  مفرد  گويش
  3  2  1  3  2  1  زمان

-mixor  ح  بنافي
æm 

mixor-i  mixu-t  mixor-im  mixor-i  mixor-en  

  om=xa  ot=xa  oʃ=xa  omu=xa  otu=xa  oʃu=xa  گ  بنافي
  i-xar-om  i-xar-i  i-xar-e  i-xar-im  i-xar-in  i-xar-en  ح  ريچي
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استثناي  دهد. بهنشان مي را خوردن يمضارع و گذشته فعل متعد غگانيص) 10( جدول
هاي گذشته و ها، فعل متعدي در ساختمفعولي دارد، در ساير گويش-ريچي كه مطابقة فاعلي

مفعولي دارد. به بياني ديگر، فعل در شكل ستاك سوم شخص مفرد، -غيرفاعليكامل مطابقة 
 شود. بدون شناسه نمايان مي

  
  هاي لازمنشانه و جايگاه اسم مفعول در فعل  .4-2  

  نقلي ةرفتن در گذشت تصريف فعل )11( جدول
  جمع  مفرد  

1  2  3  1  2  3  
  ʃes-om ʃes-ey  ʃes-ø  ʃes-im-e  ʃes-it-e  ʃes-en-e  بنافي
-ræft-om-e  ræft-i  ريچي

ye  ræft-ø  ræft-im-e  ræft-in-
e  ræft-en-e  

-ræft-æm-e  ræft-e  نوداني
ye  ræft-e  ræft-um-e  ræft-in-

e  ræft-en-e  

  xard-om  xard-i  xard-ø  xard-im  xard-in  xard-en  گ  ريچي
-mixor  ح  پاپوني

æm  
mixor-
ey  

mixæ-ø  mixor-um  mixor-
in  

mixor-en  

  om=xæ  et=xæ  eʃ=xæ  omu=xæ  etu=xæ  eʃu=xæ  گ  پاپوني
-mixor  ح  دوسيراني

æm  
mixor-
æ  

mixer-ø  mixor-um  mixor-i  mixor-in  

  om=xæ  ot=xæ  oʃ=xæ  omu=xæ  otu=xæ  oʃu=xæ  گ  دوسيراني
-mixor  ح  گرگنائي

æm  
mixor-
ey  

mixu-ø  mixor-um  mxor-
in  

mixor-en  

  om=xæ  et=xæ  eʃ=xæ  mu=xæ  tu=xæ  ʃu=xæ  گ  گرگنائي
-mixor  ح  سمغاني

æm  
mixor-
ey  

mixo-ø  mixor-um  mixor-i  mixor-en  

  om=xæ  et=xæ  eʃ=xæ  mu=xæ  tu=xæ  ʃu=xæ  گ  سمغاني
-mixor  ح  نوداني

æm  
mixor-
ey  

mixo-ø  mixor-um  mixo-in  mixor-en  

  om=xa  et=xa  eʃ=xa  mu=xa  tu=xa  ʃu=xa  گ  نوداني
-mixor  ح  مسقاني

om  
mixor-
ey  

mixor-
æ  

mixor-um  mixor-i  mixor-en  

om=xuv  گ  مسقاني
ærd  

ed=xuv
ærd  

eʃ=xuv
ærd  

mu=xuværd  tu=xuv
ærd  

ʃu=xuvær
d  
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  eʃt-æ:m-e  eʃt-ey-e  eʃt-æh  eʃt-um-e  eʃt-in-e  eʃt-en-e  پاپوني
-beʃ-esse  سمغاني

yæm  
beʃ-
esse-
yey  

beʃesse-ø  beʃesse-
yum  

beʃ-
esse-yi  

beʃ-esse-
yen  

  eʃtæ:m  eʃte:y  eʃt-æ  eʃtu:m  eʃti:n  eʃtæ:n  گرگنائي
-beʃt-es-æm  beʃt-es  مسقاني

ey  beʃt-e  beʃt-es-um  beʃt-es-
i  

beʃt-es-
en  

  
هاي جمع، شود. در صيغههاي مفرد مشاهده نمياسم مفعول در صيغه در گويش بنافي، نشانة    
هاي ريچي، نوداني و پاپوني، . در گويششودميپس از شناسة فاعلي ظاهر  ]e‐[اسم مفعول  ةنشان

شود. نشانة اسم مفعول در گرُگَنائي پيش هاي فاعلي واقع مينشانة اسم مفعول نيز پس از شناسه
 ،شناسة فاعلي واكة آغازينادغام با  كه در نتيجة عملكرد فرايند واجي از شناسة فعلي قرار دارد

م هاي اسهاي مسقاني و سمغاني نشانه. در گويششودميواكة آغازين شناسه يدگي باعث كش
شوند. نشانه هاي فاعلي ظاهر ميكه پيش از شناسه هستند ]esse-[ و ]es-[مفعول به ترتيب 

است.  ]ø[و سمغاني تكواژ صفر  ريچي، اسم مفعول در سوم شخص مفرد، در سه گويش بنافي،
به پايان ستاك سوم شخص مفرد  ]e/-æ-[ اسم مفعول شته، نشانةذهاي متعدي زمان گدر فعل

 است.  آمده )12جدول ( در امخورده صيغة اول شخص مفرد فعل متعدي شود.اضافه مي

  
  »خوردن«تصريف اسم مفعول فعل  )12(جدول 

  مسقاني  گرگنائي  سمغاني  پاپوني  نوداني  بنافي  ريچي

xard-om-eom=xard-e om=xærd-e om=xærd-æ om=xærs-e om=xærd-
æ 

om=xuvær
d-e 

    
 و شناسة فاعلي پس از كندميمفعولي پيروي -فاعلي ةگويش ريچي از مطابق )12مطابق جدول (

ها، به دليل مطابقة . اما در ساير گويششودميستاك فعل و پيش از نشانه اسم مفعول ظاهر 
فعل متعدي، نشانة اسم مفعول پس از ستاك  هاي گذشته و كاملمفعولي در ساخت-غيرفاعلي

 شود. در اين الگو، ازبست ضميري فاعلي پيش از ستاك اسم مفعول ظاهر ميگذشتة فعل و واژه
  شود. شناسة فعلي استفاده نمي
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  هاي فاعليبستواژه .4-3
هاي هاي اخباري و التزامي در زمان حال، مانند صرف فعلهاي متعدي در وجهصرف فعل

هاي گذشته و كامل، فعل متعدي در شكل ). با وجود اين، در زمان25: 1384 لازم است (سلامي،
يابد نمود مي غيرفاعليهاي بستشود و فاعل از طريق واژهستاك سوم شخص مفرد ظاهر مي

   ).45 :1384 سلامي،(
هاي متعدي در ساخت (كه وظيفة مطابقه را در فعل غيرفاعليي هابستواژه )13جدول (

 ي،گرُگَنائ ي،سمغاندوسيراني،  ي،پاپون ي،نافبهاي در گويش دهند) راگذشته و كامل انجام مي
ت و بسجدول در بنافي، پياين هاي بستنشان، واژهدر حالت بي .دهدمينشان  يو نودان يمسقان

  ند.هست بستيشپها در ساير گويش
  
  ي در زمان گذشتهمتعد يهافعل ي فاعليِهابستواژه )13(جدول  

  جمع  مفرد
1  2  3  1  2  3  

om= ot/et/ed=  oʃ/eʃ=  (o)mu=  (o/e)tu=  (e/o)ʃu=  
  
  يو صرف يقاموس يهاشونديپ .4-4

  ).50: 1384ي،سلام( شودپيشوند صرفي بعد از پيشوند قاموسي ظاهر مي
  
 ي  و صرف يقاموس هاييشوندپجايگاه دستوري  )14(جدول  

 vey-mi-sið-om  ايستادممي  يچير ،يبناف

  vey-mi-s-æm  ايستممي  يرانيدوس ،يپاپون
برده به شكل هاي نامدر گويشرفتن و نشستن  دن،يخواب يهافعلوجه التزامي در  شونديپ

  :)49 :1384 سلامي،(زير است 
 

  نشستن، رفتن و يدنخواب يهادر فعل يالتزام يشوندشكل پ )15(جدول  
  نميبنش  بروم  بخوابم   گويش

  be-xows-om  be-r-æm  be-ʃin-æm  يچير
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  be-xows-om  be-ʃ-æm  u- tʃi-yom  يبناف
  bo-xows-om  hu-ʃ-om  hu-ʃin-om  يمسقان
  o-xat-æm  be-ʃ-æm  u-ni-yæm  يپاپون

  hu-xæft-æm  hu-xæft-æm  u-ʃey-æm  يسمغان
  u-xæt-æm  u-xæt-æm  u-ʃin-æm  يگرگنائ
  hu-xæt-æm  hu-xæt-æm  u-ni-yæm  ينودان

 

 تري، قدمت و كاربرد بيشدوگانه دارند ةكه مطابق هائييشدر گو ]-o-/hu-/u[هاي پيشوند    
  دارند. 

 

  مطابقه در بندهاي دستوري. 4-5
لازم رفتن بودن در زمان حال، فعل  مفعولي در فعل-مطابقة فاعلي )9(تا  )7( يهاجمله

در زمان حال را نشان داده است. در نمونة  شناختنهاي حال و گذشته و فعل متعدي در زمان
 قياز طرنيز شاهد اين نوع مطابقه در پاپوني هستيم. در اين نوع مطابقه، فاعل دستوري  )10(

/ يبه صورت گروه اسم تواندمي مفعول ي،متعد يدر بندها .شودميبازنمايي  يفعل يهاشناسه
ه با داده شد يهادر نمونهفعلي  يها. شناسهيابدنمود  يبست مفعولواژه ياو  يمفعول يراسم، ضم

  .اندمشخص شدهپررنگ حروف 
     

 . آن  مردان و زنان خوب هستند. 7

u  mærd-æl-æ                 u    zæn-æl-æ                            xuv-en بنافي  
i  aðæm-æl      o                   zæn-æl-æ      mærdom-e     xuv-i            
hes-en  پاپوني  
u  merd-æl       o             u    zæ:n-æl                               xuv-en  دوسيراني  
u  mærd-æl-æ   xoðe      u    zæ:n-æl-æ                            xuv-en  ريچي  
u  mærd-æl       vo                zæn-æl                                 xuv-en  سمغاني  
u  aðæm-æl      o                   zæn-æl-æ                            xuv              
hess-en  گرگنائي  
u  merd-æl        væ               zæ:n-æl-æ                            xuv              
hes-en  مسقاني  
u  merd-æl        o                  zæn-æl-æ                            xub-sen  نوداني  
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  ديروز با خانواده به جنگل رفتيم. . 8
dignæ         ba             xunæmu                      ʃedu           æ            
jængæl   (ko)  

  يبناف

dignæ         ba             zæn-o bæ tʃe-yæl        eʃt-um        ti            
jængæl   

  يپاپون

dignæ         xoð-e        xunevadæ                  eʃt-um         æ           
jængæl   

  يرانيدوس

dignæ         hæmæmu    poy     hæm               ræft-im     æ            ko 
(jængæl)   

  يچير

dig             ba              xunæ                           biʃt-um      æ           
jængæl   

  يسمغان

dignæ         bavæ         xunæ                          eʃt-um       ætu         
jængæl   

  يگرگنائ

dignæ         ba              zæn-o bæ tʃe-yæl       beʃt-um     ti             
jængæl  

  يمسقان

dignæ         ba              xunæ                          ræft-um     æ           derk 
(dar-dun)  

  ينودان

 

 شناسي؟. چطور او را نمي9

i-nasʃ-mi-ne                                 ʃtowr          iʦ  يبناف  
 tʃetow          u                                 ne-mi-ʃnas-ey  يپاپون  

 tʃe jur          unæ                            ne-mi-ʃnas-æ يرانيدوس  
 tʃetæ:ri        vo-næ                          ni-ʃnas-i  يچير  

 tʃetowr         u  yo                           ne-me-ʃnars-ey  يسمغان  
 tʃetowri       unæ                             ne-mi-ʃnas-ey  يگرگنائ  
 tʃetow          u                                 ne-mi-ʃnas-ey  يمسقان  

 tʃetow                                             ne-mi-ʃnas-ey-ʃ  ينودان  
 

  )1398ام (كشاورزي و همكاران، . رفته بوده10
  
  

 مگر نه؟ د،يدار ياديشما دوستان ز. 11

ʃomu=etu                 xeyli              dus                     va             mey  næ  يبناف  
ʃoma                        dus-æl-e         ziyaði=tu           hen  يپاپون  
ʃoma                        dus-æl-e         ziyaði=tu           hen يرانيدوس  

eʃtæ ber-æm-æ يپاپون  
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ʃoma                        dus-æl-e         ziyað-i               dar-in        mey næ  يچير  
ʃoma                        dus-æl-e         ziyað-i=tu          ni              bæle  يسمغان  
ʃoma                         ræfiq-æl-e     xeyli (ziyaði=t)  he              mey næ  يگرگنائ  
ʃomæ                        ræfiq-æl-e      ziyaði=tu           he             mey næ  يمسقان  
ʃoma                         ræfiq-æl-e      ziyaði=tu-v-en                   mæ næ  ينودان  

  
، "داشتن"با مفهوم  يها) در خصوص سازوكار مطابقه در فعل417: 1392( يرمقدمدب

وانستن ت يهافعل ويژهبهها فعل ينكه ا كنديعنوان م يدر زبان لارستان "توانستن"و  "خواستن"
است، فارغ از  يو داشتن كه فعل تملك يوجه يهافعل يو خواستن كه به لحاظ معناشناخت

مطابقه  يهابستواژه يا هابستيشهمواره در مطابقه با فاعل از سازوكار پ ،هاآن نيزما يفتصر
در زمان  يمتعد يهاها در مطابقه همچون رفتار فعلسخن، رفتار آن يگر. به دكنندياستفاده م

  .شوديمشاهده م يچير يشجز گوه ب ،بردهنام هاييشدر گو يزن يتيوضع ينگذشته است. چن
در زمان  "داشتن"جز ريچي كه نظام فاعلي مفعولي دارد، فعل ه ب )،11در جملة شمارة (

مطابقه با ي به صورت ستاك حال و بدون شناسه بازنمايي شده است و در مفهوم تملك حال و
ه هستند) صورت گرفت غيرفاعليماهيتاً  هاي فاعلي (كه به لحاظ تاريخيستباز طريق واژه فاعل

بست يا پي بستواژه بند، ميزباني بند، يعني، فاعل دستوري سازةاست. در گويش بنافي نخستين 
كند. جوهرة گيرد. به بياني ديگر، بنافي از قانون واكرناگل پيروي ميمطابقه با فاعل را بر عهده مي

اين قانون اين است: عناصري كه تكية ضعيف دارند، تمايل دارند كه به سوي جايگاه دوم در بند 
  ). 1211: 1392بيرمقدم، / جمله حركت كنند (د

، تنداش هايهاي پاپوني، دوسيراني، سمغاني، گرُگَنائي، مسقاني و نوداني، فعلدر گويش
 يا بستواژه هاي گذشته، اغلب ميزبانهاي متعدي در ساختهمچون فعل ،و توانستن خواستن

ل صريح اين ، گروه اسمي در نقش مفعو11وجود، در جملة اين اند. با بست فاعلي شدهپيش
بست يا بدون تواند با واژهمي] he[ داشتنعهده گرفته است. در گرُگَنايي، فعل  ميزباني را به

به  ]tu(o/e)[بست مطابقه با فاعل، يعني، پيش واكة آغازينبست بيان شود. در شق اول، واژه
به لحاظ  ]xeyli/ziyaði[  شده، و سازةحذف ]xeyli/ziyaði[پاياني  ةدليل همجواري با واك
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بست شده است. به ديگر سخن، به لحاظ بافت آوايي، توليد زنجيرة واژه 1آوايي، ميزبان عروضي
 آوايي	تر از زنجيرةراحتدر تلفظ بدون وقفه،  ]xeyli/ziyaðiൌt[آوايي 

]xeyli/ziyaðiot=he [است. در نوداني، همخوان ]v[بست فاعلي ، ميان واكة پاياني واژه]tu[	
جلوگيري  ሾuሿو  ሾeሿ دو واكةميانجي شده و از همجواري  ]en[ و واكة آغازين فعل داشتن

. در گويش دهدميبستي خود را از دست . در شق دوم، فعل تملكي داشتن، ويژگي واژهكندمي
دوم شخص  غيرفاعليبست واژه در مجاورت با واكة پاياني ]en[ فعل داشتن واكة آغازينسمغاني، 

     بوده است.  ]en(d)i(h)[در اصل  داشتنمفرد، حذف شده است. به نظر نگارنده شكل اصلي فعل 

 

  .)73: 1389. وقت كردي بيا پيشم. باهات كار دارم (انصاري، 12
 væqt et=ke   biyow piʃ=om    ba=t      kar      om=en         پاپوني 

 

  ). 84. من دوستاني دارم كه از آنها خيلي راضيم (همانجا: 13
 mo   dus-æl-i    om=(h)en   ke æ una   xeyli   raziy-æm   يپاپون    

  
اعلي  ف بستبست يا واژهپيش در گويش پاپوني، ميزبان داشتنفعل )، 13) و (12هاي (در نمونه    

  شده است.
  

 . دو برادر و خواهر كوچك دارم. 14

dota     kaka      vo     dæðe-y      ku tʃek          dar-om (om=va)  يبناف  
dota     kækæ    vo     dæðe-y      koʃkæki        dar-om  يپاپون  
dota     kaka      vo     dæðe-y      loʃ                 dar-om  يرانيدوس  
dota     kaka      vo     dæð-ey-e   ko tʃik           dar-om  يچير  
dota     kæka      vo    dæðe-ye    xord               m=en(i)  يسمغان  
dota     kaka      vo     dæðe-y     koʃkæk           m=en  يگرگنائ  
dota     kaka      vo     dæðe-y      ku tʃik           om=he  يمسقان  
dota     kaka      vo     dæðe-y      koʃkæk          m=en  ينودان  

  
                                                           
1 Prosodic host 
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 يقاز طرهم  ي،نافب يشدر گو يدر مفهوم تملك "داشتن"فعل فاعل  ،)14ة (در نمون
هاي هاي متعدي و هم از طريق شناسههاي گذشتة فعلكار رفته در ساخت ي بهفاعل يهابستواژه

از  نفعل داشتهاي پاپوني و دوسيراني نيز، فاعلي بازنمايي شده است. از سوي ديگر، در گويش
در  يشاز آغاز فرسا ينشان ندنتوايم . چنين موارديشده است ييبازنما يفاعل يهاشناسه يقطر

 به .مذكور باشد هاييشدر گو يانهم يغرب يرانياز ا ي، بر جا ماندهمفعول-غيرفاعلي ةنظام مطابق
ويژگي  "داشتن"هاي سمغاني، گرُگَنائي، مسقاني و نوداني فعل تملكي هر روي، در گويش

ميزبان  را حفظ كرده ومفعولي -هاي متعدي در زمان گذشته در مطابقة غير فاعليفعل دستوري
، هاي سمغانيبست فاعلي در گويشواژه فاعلي شده است. واكة آغازينبست بست يا پيشواژه

 داشتنبه فعل  ]m[بست، يعني، واژه نوداني حذف شده و همخوان پاياني گرُگَنائي و
](h)en(i)/he[  .اضافه شده است  

  
 .  شايد اين كتاب را داشته باشم. 15

ʃayæd=om               i  ketav-e          va-bu  يبناف  
ʃayæt                        i ketab-æ         om=bu  يپاپون  
ʃayæd                       i  ketab=om     bu  يرانيدوس  
ʃayæd                       i  ketab-æ        daʃt-æ  b-æm  يچير  
ʃayæt                        i  ketav=om     bu  يسمغان  
ʃayæd                       i  ketav-e         om=bu  يگرگنائ  
ʃayæd                       i  ketav-æ        om=bu  يمسقان  
ʃat (ʃayæt)                i ketab=om       bu  ينودان  

 

ت در ساخ »داشته باشم« يفعل تملك ها،يشگو يردر سا يچي،ر يش)، بجز گو15در نمونه (
ست. شده ا ياننما يفاعل يهابستواژه يا هابستيشپ يقاز طر ي،بدون شناسه فعل ينقل يماض
كتاب يعني، يح،شده است. مفعول صر يفاعل بستيپ يزبانم ،بند ةساز يناول ينافدر ب 

]ketab/v[ ةنشان يقاز طر هايشاز گو ي] در برخ-e/æ    .معرفه شده است [  
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  ). 69: 1389خريديم (انصاري، داشتيم و خانه او را مي . اي كاش پول16
kaʃkæ    pil   om=bi   xune-yu   om=mi-sæ پاپوني  

در بست فاعلي ، ميزبان واژهگذشتة سادهدر زمان  )،  فعل تملكي داشتن16در نمونه (
  ي شده است.پاپون يشگو
 

 .پوشميرا م يمهادارم لباس  .17

 

ي است و نقش نمود ناقص استمرار، بيانگر در زمان حال "داشتن"فعل )، 17در جملة (
بازنمايي  ]en[و  ]ma[، vaሿ] يهابه صورت يببه ترت يراني و سمغانيدوسي، نافب هاييشگودر
ارد و مفعولي د-ها، فعل اصلي مطابقة فاعليدر ساير گويش شده است. يبست فاعلواژه يزبانمو 

 بيان شده است.  ]æseyو [  hey/hoy][ هاينمود ناقص استمراري از طريق واژه

 

  بريدم كه انگشتم را هم بريدم. . داشتم خربزه را مي18
om=vabi  xærbez-æ     mi-ʃkond                 ke=m penjæ=m=æm     bori  يبناف  
hay           xærbez=m   qaʃ  mi-ke                ke penjæ=m=æm          bori  يپاپون  
om=es      xærbez-æ      xord  kon-æm        ke penjæ=m=om           bæri  يرانيدوس  
daʃt-om     xiyar           qaʃ   i-kerd-om        ke penjæ=m-æ              
borið-om  

  يچير

væxti ke   xærbez-æ     om=qaʃ  ke             des=m=om                    bori  يسمغان  
æsey         xærbez-æ      om=qaʃ  mi-ke      dess=æm=æm                
om=bori  

  يگرگنائ

mæ=om    mi-xas         xiyar   be-ʃkæn-om  dess=om= æm               
om=bori  

  يمسقان

hey           xærbez=m    qaʃ=om   mi-ke       ke penjæ=m=om           bori  ينودان  

om=va           jolkol=om              mi-puʃæ  يبناف  
hoy/hey         lebas-æl=om          mi-kon-æm           bær=om  يپاپون  
om=ma          levas-æl=om          bo-kon-æ              mæ bær  يرانيدوس  
æsey               lebas-em-æ            i-kon-om              æ bær=om  يچير  
m=en             lebas-æl=om          mi-puʃ-æm  يسمغان  
æsey               lebvas-æl=om       mi-kon-æm           bær=om  يگرگنائ  
mæ                 levas-æl=om          mi-kon-o              mæ bær=om  يمسقان  
hey                 levas=om               mi-kon-æm           bær  ينودان  
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ن . ايدر زمان گذشته است ينقش نمود ناقص استمرار يانگرفعل داشتن ب)، 18در مثال (
هاي بنافي و دوسيراني به ترتيب به مفعولي دارد ولي در گويش-يچي مطابقة فاعليدر رفعل 

 بستي دارد. براي بيان همين مفهوم، گويشنمود يافته و مطابقة واژه ]es[و  ]vabi[هاي صورت
هاي گرُگَنائي، پاپوني و نوداني، نمود استمرار . در گويشكندمياستفاده   ]xas[ي از فعل مسقان

گويش سمغاني از واژة  بيان شده است. ]hey[ و æsey[ ،ሾ hay][هاي ترتيب از طريق سازهبه 
]væxti ke[ .نافي، ن ي در گويشبست فاعلواژهگفتني است در اين نقش،  بهره برده استه به ب

 پيوسته است.      داشتنبست به ستاك فعل بست، بلكه به شكل پيشصورت پي

 

  خوردم. . داشتم مي19
hey    om=mi-xær-di يپاپون  

  
) نمونة ديگري براي بيان مفهوم نمود استمراري در زمان گذشته در گويش پاپوني 19مثال (    

  ).81: 1389است (انصاري، 
 

  . ديرا بكن ركا نيا ديتوانيشما نم . 20
ʃomu                        etu  ne-mi-ʃa              i  kar-æ                 bo-kon-it  يبناف  
ʃoma                        etu  ne-mi-ʃa              i  kar-æ                 bo-kon-in   يپاپون  
to=t                         ne-mi-ʃa                      i  kar-e                 bo-kon-æ  يرانيدوس  
to                             ni-tær-i                       i  kar-æ                bo-kon-i  يچير  
to=t                         ne-mi-ʃa                      i  kar                    bo-kon-ey  يسمغان  
ʃoma=tu                  ne-mi-ʃa                      i  kar-æ                bo-kon-in  يگرگنائ  
ʃoma=tu                  ni-mi-ʃa                       i  kar-a                 bo-kon-i  يمسقان  
ʃoma=tu                  ne-mi-ʃa                      i  kar-æ                bo-kon-in  يننودا  

 

ر دتوانستن مفعولي دارد. -در گويش ريچي مطابقة فاعلي توانستن)، فعل 20در جملة (
ستاك حال  ةبستي دارد. ريشمطابقة واژه ]ʃa[خود، يعني،  ستاك حالها، در شكل ساير گويش

برده هاي ناممتفاوت از ستاك حال همين فعل در ساير گويش ]tær[توانستن در گويش ريچي 
  است.



 شهرام گرامي                              ...سيراني، ريچيبنافي، پاپوني، دوبررسي نظام مطابقه در   85

 99 – 59شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 بكنم.  يكار شيبتوانم برا دوارميام . 21

omiðൌom         va   ke        be-ʃa=m      i  kar-æ                         bo-kon-
om  

  يبناف

omiðvar-æm     om=be-ʃa    si=ʃ             yæ   kar-i                      bo-kon-
æm  

  يپاپون

omiðvar-æm      ke=m          be-ʃa           yæ  kar-i       si=ʃ         bo-kon-
æm  

  يرانيدوس

omiðvar-om      kar-i             æ dæ:s-om   biya               æ  si=ʃ   bo-kon-
æm  

  يچير

omiðvar-æm      om=be-ʃa    æ  si=ʃ          kar-i                           bo-kon-
æm  

  يسمغان

omiðvar-æm      bæ  xoða      om=be-ʃa    si  yæ  kar-i                bo-kon-
æm  

  يگرگنائ

enʃallæ  ægær    om=be-ʃæ                        si=ʃ  yæ kar-i              mi-kon-
om  

  يمسقان

xoða                  kon-æm      om=be-ʃa      yæ  kar-i   si=ʃ            bo-kon-
æm  

  ينودان

  
به مفهوم  يدر بند اصل ]va[داشتن زمان حال دارد. در بنافي، فعل  ) ساخت21( ةجمل

همين  ميزبان] ʃa[بستي دارد. از سوي ديگر، در بند پيرو، فعل توانستن ، مطابقة واژه»اميد دارم«
بست فاعلي شده است. در گويش ريچي، از فعل كمكي توانستن استفاده نشده است. در پي

يا  بستواژه تن ميزبانهاي پاپوني، سمغاني، گرُگَنائي، مسقاني و نوداني فعل توانسگويش
 ]ke[بست حذف شده و واژه بست فاعلي شده است. در گويش دوسيراني، واكة آغازين واژهپيش
  بست شده است. ظ آوايي، ميزبان عروضي واژهبه لحا

 

  ).72 :1389 ي،انصار.  چطور توانستي اين كار را با او بكني (22
 tʃetowr    et=ʃeys       i kar-æ       ba=ʃ       bo-kon-eyپاپوني 

  
بست بست يا واژهدر گويش پاپوني ميزبان پيش توانستن)، ستاك گذشته فعل 22در نمونه (    

  فاعلي شده است.  
  

  .ييبگو خواهديهر چه دلت م يكار را كرده باشم، حق دار نياگر من ا . 23
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ægær   mæ   i   kar=æm    kerdi    ʃomu    hæq    va    hær  tʃe   del=et   
mixa      be-gey  

  يبناف

ægæ    mo    i   kar=æm    kerdæ  bu   hæq=et=en   hær  tʃi   del=et   
eʃ=mæ       be-gey  

  يپاپون

ægær   mo    i   kar=æm    kerdæ  bu   to   hæq=et=en   hær  tʃi   ma   æ 
mo       bo-gu  

  يرانيدوس

æye     mo    i  kar-æ          kerdæ v-æm  to  hæq  dar-i   hær  tʃe   del=et   
ixa    bo-kon-i  

  يچير

æge     mo    i  kar=æm     kerde    hær  tʃi     del=et     mæ      æ mo           
bo-go 

  يسمغان

ægæ     mo   I  kar=om      kerdæ   bu    hær   kari    del=et     micæs           
bo-ko  

  يگرگنائ

æye     mæ   i  kar-æ        om= kerdæ  bu   hæq=et  he hær  tʃi del=et  
eʃ=miya   bo-goyey 

  يمسقان

ægær   mo   I  kar-æ         om= kerdæ  bu    hæq=et=en  hær  tʃi  del=et   
mixa   be-gey  

  ينودان

 

در بند پيرو،  ]xa[ "خواستن"يه و در بند پا ]va[ "داشتن" هايفعلدر گويش بنافي 
در  ]mæ/aفعل خواستن [ ين] و همچنen[ داشتنفعل اند. اما بست فاعلي نشدهميزبان واژه

ايِ اند. در گرُگنَائي به جبست فاعلي شدههاي پاپوني، دوسيراني و مسقاني ميزبان پيشگويش
در  »استنخو«بست فاعلي استفاده شده است. فعل بدون واژه »كش«فعل خواستن از فعل 

اند. گويش ريچي نيز بست فاعلي ظاهر شدهنيز بدون واژه ]xa[و در نوداني  ]mæ[سمغاني 
  . يابدميمفعولي داشته و فاعل فعل كمكي از طريق شناسة فعلي نمود -مطابقة فاعلي

  
تصريف فعل خواستن در وجه التزامي در زمان حال در پاپوني (برگرفته از كشاورزي  )16( جدول

 )1398همكاران، و 

  جمع  مفرد
1  2  3  1  2  3  

om=bo-va  et=bo-va  eʃ=bo-va  omu=bo-va  etu=bo-va  eʃu=bo-va  
 

  ها پايين بيايم. خواستم از پله. هنگامي كه مي24
mowqey ke       xas-om                  æ   pellæ-yæl       biy-am     dumæn يبناف  
hæmi ke           om=xas                  æ pele-yæl           bæy-æm   dumæn   يپاپون  
væxti ke=m      meys                      æ: pellæ               bey-mæ          
dumæn  

  يرانيدوس
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ي مفعول-)، فعل خواستن در ساخت گذشته، در ريچي و بنافي مطابقة فاعلي24در نمونة (

  مفعولي دارد. -غيرفاعليبستي يا ها مطابقة واژهداشته ولي در ساير گويش
 

  )70 :1389 ي،انصارقبرستان بروي با ما بيا (خواهي به .  اگر مي25
ægær    et=mæ    be-ʃ-ey     xaksongæ       ba      ma        biyow پاپوني  

  
  ). 78آيي يا نه (همانجا: خواستم بدانم تو هم مي.  مي26

om=eys   be-dæn-æm      to     hæm       mæyey     ya     næ يپاپون  
  

خواستن در زمان حال و گذشته ر پاپوني حاكي از آن است كه فعل ) د26) و (25هاي (نمونه    
  بست فاعلي شده است. ميزبان واژه

 

زمان حال در گويش پاپوني ( برگرفته از كشاورزي و  »خواستن«تصريف فعل  )17(جدول  
  )14: 1398همكاران، 

  جمع  مفرد
1  2  3  1  2  3  

o=mæ  et=mæ  eʃ=mæ  omu=mæ  etu=mæ  eʃu=mæ  
 

در مجاورت با همخوان  ]om[بست اول شخص مفرد همخوان پايانيِ واژه )17( در جدول
دهد كه ستاك نشان مي )17(و  )16(هاي مقايسة جدول حذف شده است. آغازين فعل خواستن

زمان حال  و وجه اخباري ]va[ زمان حال يوجه التزامدر گويش پاپوني، در  "خواستن"فعل 
]mæ[ .از دو ريشة متفاوت است  

hæmi ke            i-xas-om                æ pellæ               biy-am      dumæn  يچير  
væxti ke=m      mey                       æz  pellæ-yæl      bey-mæ     dumæn  يسمغان  
væxti ke           om= miyæ:s           æ  pelæ-yæl        bey-æm     dumen  يگرگنائ  
væxti ke           om=xas                  æz  pelle-yæl       bæy-om    dumæn  يمسقان  
væxti                om=miyes/mes      æ pelæ-yæl          biy-æm     dumæn  ينودان  
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  . من خودم او را در مزرعه ديدم. 27
mo     xo=m          un-na      tu          zæmin         dið-om يبناف  
mæ     xo=m=om  vu -yæ    tu          Ɣællæ          om=di  يبناف  
mo     xo=m          u             ti            lættæ=m     di  يپاپون  
mo     xo=m          u-n-æ     ti            baƔ              om=di  يرانيدوس  
mo     xo=m          vo-n-æ   tu           sæ:ra           dið-om يچير  
mo     xo=m          u-y-o      æ  tiye    Ɣællæ          om=di يسمغان  
mo     xo=m          u-n-æ      tu          Ɣællæ          om=di يگرگنائ  
mo     xo=m          hoy         æ ti        zæmin         om=di يمسقان  
mo     xo=m          u             æ tu       zæmin         om=di ينودان  

 

و  ] dið-om[مفعولي -ي به دو صورت فاعلينافب يشدر گو مطابقه )27در مثال (
بست فاعلي به مفعولي، واژه-غيرفاعليشود. در مطابقة مشاهده مي ]om=di[ مفعولي-غيرفاعلي

در گويش مطابقه ظاهر شده است.  ]om=di[بست و پيش ]xo=m=om[بست دو صورت پي
مفعولي، در -غيرفاعليها، مطابقة در ساير گويشمفعولي است. -دست فاعليريچي به طور يك

بست فاعلي شده است. گفتني و ستاك گذشتة فعل متعدي ميزبان واژهباشد جزئي ميسهردة 
ميزبان عروضي  ]lættæ[  ةبست فاعلي حذف شده و سازاست كه در پاپوني، واكة آغازين واژه

 بست فاعلي شده است.واژه

 

 . حسن علي را در باغ ديد. 28

hæsæn        æli=ʃ        æ  tu             baƔ            di يبناف  
hæsæn        æli-ye      ti                   baƔ           eʃ=deðæ/di يپاپون  
hæsæn        æli=ʃ       æ tu               baƔ            di يرانيدوس  
hæsæn        æli-æ        tu                 baƔ           di  يچير  
hæsæn        æli           æ tu               baƔ           eʃ=di  يسمغان  
hæsæn        æli           tu                  baƔ            eʃ=di  يگرگنائ  
hæsæn        æli           ti                   baƔ            eʃ= deðe  يمسقان  
hæsæn        æli           æ tu               baƔ            eʃ=di  ينودان  
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اضافه شده  ]æli[در بنافي و دوسيراني به مفعول صريح  يبست فاعلواژه )28در نمونة (
تواند يك سازوكار كاربردشناختي و ساخت اطلاعي مثل تاكيد و تقابل باشد. در است كه مي

دارد. به عبارتي، مفعول در حالت خنثي نيست. در ساير ] ye-[پاپوني، مفعول صريح نشانة معرفة 
وع نبست فاعلي شده و مطابقه از ستاك گذشته فعل متعدي ميزبان پيش يچي،بجز ر ها،گويش

 جزئي است. مفعولي، ردة سه-غيرفاعلي

 

 ها را از درخت چيدند. . سيب29

   Ɣæ tu   ba  uʃæku=-æl-(sib en-iðʃæ       æ   deræxt                t-æl-sib
i) ʦ  

  يبناف

hæme-y siv-ælæ-ku                                       oʃu= tʃeðæ  يپاپون  
siv-æl-æ        qæðe         bom                        oʃu= tʃi  يرانيدوس  
siv-æl-æ                         æ deræxt                 tʃið-en  يچير  
siv-æl                             æ deræxt=eʃu          tʃi  يسمغان  
siv-ælæ-ku                     æ deræxt                  ʃu= tʃi  يگرگنائ  
sib-æl-u                                                          ʃu=verævord-en  يمسقان  
sib-æl-æ                         deræxt=eʃu              tʃi  ينودان  

  
نمود يافته ] en-[ يچي از طريق شناسة فعلير يشدر گو فاعل دستوري )29در جملة (

) به دو شكل صورت گرفته است. يكي 27است. در بنافي مطابقه با فاعل دستوري مانند نمونة (
ه به بست فاعلي كمفعولي) و ديگري از طريق پي-از طريق شناسة فعلي (يعني، مطابقة فاعلي

جزئي). در ساير مفعولي، ردة سه-غيرفاعلي(يعني مطابقة  اولين سازة بند اضافه شده است
بست واژه يقاز طري است و فاعل دستوري جزئسه ةرد ي،مفعول-غيرفاعلياز نوع  ها، مطابقهگويش

  ي شناسايي شده است. فاعل
دارد. يعني، به فاعل اشاره در گويش مسقاني ] en-[يِ فعل ةشناسنگارنده معتقد است كه 

تيم جمله هس يارجاع به فاعل دستور يبرا يفاعل بستيشو پ يفعل ةشناس ةو سازشاهد حضور د
به  يمتعد يهافعل ةگذشت يهاساختسوشدن سازوكار مطابقه در يير در هماز تغي نشانو اين 
 يحبه مفعول صر در مسقاني را ]en-[ي فعل ةشناستوان چند مي. هراست يمفعول-يفاعل ةمطابق

]sib-æl-u [ جمع  نشانةكه]u-[  ،را به  يوارگت يامطلق -يكُنائو تعبير مطابقة  ارجاع داددارد
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زيرا كه بار ديگر، شاهد است مطلق -) شاهدي بر رد تعبير مطابقة كُنائي34دست داد ولي جملة (
 هاييشدر گودر پايان ستاك اسم مفعولِ فعل متعدي  ]-en[حضور شناسة سوم شخص جمع 

]  اشاره to[ به مفعول دوم شخص مفرد تواندينمهستيم و اين شناسه  يو مسقان يسمغان ي،پاپون
حاكي  باشد و اين پديدهدرست نمي يشسه گو اين در مطلق-. بنابراين، تعبير ساخت كُنائيكند

ي و هاي سمغانكه در گويشمفعولي است. نكتة آخر اين-غيرفاعلياز آغاز تغيير در نظام مطابقة 
  بست شده است. بست فاعلي به لحاظ عروضي به مفعول صريح پينوداني واژه

  
 . كدام خانه را خودش ساخت؟ 30

kæmu         xunæ               xo=ʃ=eʃ             doros               kerd-i  يبناف  
kæmu         xunæ               xo=ʃ=eʃ             doros               kerd-æ  يپاپون  
kæmu         xunæ               xo=ʃ=eʃ             doros               ke  يرانيدوس  
kæmu         xune-y-æ         xo=ʃ                  doros              ke  يچير  
kæmu          xunæ              xo=ʃ=eʃ             doros               ke  يسمغان  
kæmu          xunæ              xo=ʃ=eʃ             doros               kerd-æ  يگرگنائ  
kæmu          xunæ              xo=ʃæ               doros               kerd-æ  يمسقان  
kæmu          xunæ              xo=ʃ                  doros=eʃ          kerd-e  ينودان  

 

 مفعولي، ردة-غيرفاعليها از نوع )، بجز گويش ريچي، مطابقه در ساير گويش30در نمونة (
ند اصلي ب علي در گويش بنافي به اولين سازةبست فانشان، واژهجزئي است. در حالت بيسه
جود اين، شود. با وبست فاعلي ميپيش ها، فعل اصلي ميزبانر ساير گويششود ولي دبست ميپي

 ميزبان ]xo=ʃ[خودش  ، سازةو تقابل يدمثل تاك يو ساخت اطلاع يكاربردشناختبه دليل 
ي اعلبست فواژه فعل مركب، ميزبان بست فاعلي شده است. در گويش نوداني، سازة غيرفعليواژه

بست ملكي صامت پاياني پي ، در مجاورت با»او«به معناي ] ʃæ[شده است. در مسقاني سازة 
]=ʃ [در تركيب ]xo=ʃ+ʃæ [به شكل مخفف ]xo=ʃæ [ .ظاهر شده است  
 

 . چه كسي مرا صدا كرد؟ 31

ke-y=eʃ                         jar-e        mæ             zæ يبناف  
ki                                   jar-e        mo            oʃ=zæ يپاپون  
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ki                                   jar-e        mo=ʃ         zæ يرانيدوس  
ki                                   jar-e        mo            zæ يچير  
ki                                   bong-e    mo=ʃ         vake يسمغان  
ki                                   jar-e        mo            eʃ=zæ يگرگنائ  
ki                                   jar-e        mæ=ʃæ      zæ يمسقان  
ki                                   jar-e        mo            eʃ=zæ ينودان  

 

اول بند پيوست شده  در بنافي به سازة ]eʃ=[ بست سوم شخص مفرد)، واژه31در نمونة(
 ل ساخت عروضي، مفعول صريح ميزبانهاي دوسيراني، سمغاني و مسقاني، به دلياست. در گويش

بست هاي پاپوني، گرُگَنائي و نوداني، فعل اصلي ميزبان پيشبست فاعلي شده است. در گويشواژه
جز ريچي، مطابقه ه دارد. ب ]ʃæ[ني صورت سوم شخص مفرد در مسقا بست فاعليست. واژهفاعلي ا

     بخشي است. مفعولي و از ردة سه-غيرفاعليها، در ساير گويش

 

 نصف غذا را خورده بودم. باًيتقر .32

 

ي غالباً مطابق با قاعدة واكرناگل نافدر ب يبست فاعلواژههاي زباني موجود، بر اساس داده
)، 17)، (14هاي (شود و يا در مواردي، مانند نمونهبست به اولين سازة بند اضافه ميبه صورت پي

توان صورت نمي ،)32( ةدر نمونست فعل واقع شده است. بنابراين، ب) پيش34) در بند پايه و (18(
]om[ بست تلقي كرد زيرا را (كه به اول شخص مفرد اشاره دارد) واژه] صورتom [تواند نمي

)، نقش يك ضمير مستقل را ايفا 32مفعول صريع واقع شود. بنابراين، در جملة ( بستپيش
] شده است. در =om[ يفاعل بستيشپ يزبانم ،فعل مركب يفعل يرغ ءجز يدر نودانكند. مي

æ              bi-i                           xardtse            -nesf                       om  يبناف  
tæqribæn             nesf-e            xorak=em=om        xard-æ             bi  يپاپون  
tæqribæn             nesp-e           xorak=om               xærd-æ   يرانيدوس  
tæqribæn              nesp-e          xorak-em-æ             xard-æ          bið-om  يچير  
tæqribæn              nesf-e           xorak=om               xær-sa  يسمغان  
hududæn              nesp-e           xorak=om               xærd-æ             bi  يگرگنائ  
yæ  xorde-y         æz                 xorak=om               xuværd-æ         bi  يمسقان  
tæqribæn              nesp-e          	tʃi-yæ-ku                om=xærd-æ     bi  ينودان  



 شهرام گرامي                              ...سيراني، ريچيبنافي، پاپوني، دوبررسي نظام مطابقه در   92

 99 – 59شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

استثناي ريچي، مطابقه در  بهشده است.  يبست فاعلواژه يزبانم يح،مفعول صر هايشگو يرسا
   ست. ا يجزئسه ةو از رد يمفعول-يغيرفاعل هايشگو يرسا

  
  .يبودم كه مرا صدا كرد دهيتازه خواب .33

tazæ               xatesæ             et                        biðar                   kerdæ  يبناف  
tazæ               xateðæ             beð-æm    ke      seða=m=et         ke  يپاپون  
tazæ               xatessæðæm                     ke      jare=m               oʃ=zæ  يرانيدوس  
hæmi             xowsið-om                        ke      jare=om             zæd-i  يچير  
tazæ               xæfse               beðæm      ke      bong=om=et     ke  يسمغان  
tazæ               xætiðæ             bið-æm     ke      jare=om            et=zæ  يگرگنائ  
hæmi ke        xow beʃt-æm                               jare=om             te=zæ  يمسقان  
hæmi ke        xateð-æm         ændey                 jar=om              et=zæ  ينودان  

  
نظر  استفاده كرده است كه به ] در بند متممet[ ةساز ي ازنافب يشگو )33در جملة (

مطابقه در  .كندمي يفاارا  مستقل يرنقش ضم ،)32( ةجملدر  ]om[مانند سازة  رسدمي
عولي، ردة مف-غيرفاعلينائي، مسقاني و نوداني از نوع هاي پاپوني، دوسيراني، سمغاني، گرُگَگويش

بست فاعلي و مفعولي استفاده شده است. به عبارتي، از دو واژه غيرفاعلي-غيرفاعليبخشي يا دو
  است. 

  
 اند.كرده رونيكه تو را از خانه ب امدهيشن .34

em=ʃenof           ke       to      æ      xunæ           sæ:ra               kerd-e-ne  يبناف  
om=fæ:meðæ               to      æ      xunæ           dær=eʃu          kerd-e-yen  يپاپون  
om= fæ:meðæ    ke       to     æ:     xunæ           dær=eʃu          kerd-e-sa  يرانيدوس  
eʃnoft-om-e        ke       to-n-æ       æ  xunæ       endaxte-ne     sæ:ra   يچير  
om=fæ:meðe     ke       to      æ      xunæ=ʃu      vædær           kerd-en  يسمغان  
om=fæ:miðæ                         æ      xunæ=ʃu     dær=et           kerd-æ  يگرگنائ  
om=fæ:meðe     ke       to      æz     xunæ=ʃu     sæ:ra              kerd-en  يمسقان  
om=fæ:meðe     ke                æ      xunæ            dær=et=ʃu     kerd-e  ينودان  
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ي مفعول-غيرفاعلية مطابقدر بند پايه  هايشگو يرسا يچي،ر يشجز گو هب)، 34در نمونة (
بست فاعلي بر خلاف قاعدة واژه ،)18( و )17)، (14( يهامانند نمونه ي،بناف گويش دردارند. 
د در بنپيش از فعل اصلي ظاهر شده است. علاوه بر اين، در بنافي، ساخت ماضي نقلي  معمول

ه است. نشد بست فاعلي استفادهمفعولي دارد و از واژه-يرو، بر خلاف قاعدة اصلي، مطابقة فاعليپ
 ةسبست فاعلي و شنازمان از واژههاي پاپوني، سمغاني و مسقاني در بند پيرو، به طور همدر گويش

-ليغيرفاع ةفاعلي استفاده شده است. در دو گويش گرُگَنائي و نوداني، در بند پيرو  از مطابق
اده بخشي استفسه و در گويش دوسيراني از ردة غيرفاعلي -غيرفاعليبخشي يا مفعولي، ردة دو

 شده است.    

 

 كاش از همان اول حقبقت را به او گفته بودم. يا . 35

  
ي، بر متعديد بع يدر ساخت ماضهاي بنافي و پاپوني )، مطابقه در گويش35در جملة (

هاي دوسيراني، سمغاني، گرُگَنائي و مفعولي است. مطابقه در گويش-فاعلي خلاف قاعدة اصلي،
-اعليغيرف بخشي است. در گويش نوداني، مطابقةسه ةمفعولي، رد-غيرفاعليمسقاني به صورت 

  .  استبخشي يا ردة دو غيرفاعلي-غيرفاعليي از نوع مفعول
  

  . به خانه برگشتم، كتاب را به تو دادم ي. وقت36
væqti     vagæʃt-æm       æ xune        ketab-ku          om=da=t پاپوني  

 

kaʃke               hæmu       ævvæl         hæqiqæt-æ         æʃ   gote-bi-m  يبناف  
kaʃkæ      æz    hæmu       ævvæl         hæqiqæt-æ         u     goftæ-bið-
æm  

  يپاپون

kaʃke      æ                       ævæl           hæqiqæt             æ unæ  om=got-sa  يرانيدوس  
kaʃke               hæmu       ævvæl         hæme-y  tʃiyæ    æʃ   goftæ við-om  يچير  
kaʃke               hæmu       ævæl           hæqiqæt             bæ   u-yo     
om=gosa  

  يسمغان

kaʃka      æz     hæmu       ævvæl         ras=om              goftæ bi  يگرگنائ  
ey kaʃke          hæmu       ævvæl         ras                  æ  u=om      gotæ bi  يمسقان  
kaʃka      æz                     ævæl=eʃ      ras=eʃ        ʃæ=ʃ          om=goftæ bi ينودان  
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  كشتمت. جا مياند زنده ببرمت وگرنه همين. حيف كه گفته37
heyf   ke  eʃu=goftæ  zendæ  bæræ-m=et yæni   hæminjo      om=mi-

koʃt=et 
  يپاپون

  
 ). 1398. جويده باشم (كشاورزي و همكاران، 38

om= kor tʃondæ       b-æm يپاپون  
باشد. بند پايه در جملة مي )69، 67: 1389 ي (انصار) برگرفته از 37) و (36هاي (نمونه

ي خشبدو يا فاعلي غير-فاعلي غير) در ساخت گذشتة فعل متعدي است و مطابقه در آن از ردة 36(
 غير-فاعلي غيراز ردة  نيز ]om=mi-koʃt=et[)، يعني، 37است. بند پيروي قيدي در جمله (

بست بست مفعولي به ستاك گذشته فعل متعدي پيي است. در اين بند، واژهبخشدو يا فاعلي
  بست فاعلي شده است. پيش )، اسم مفعول فعل مركب ميزبان38ده است. در مثال (ش
  

  كنيد؟ دانيد، چرا عمل نمي.  شما كه اين را مي39
i-kon-mi-e      æmæl         netssi  ey    -ðæn-ke    inæ     mi     tto=  يبناف  

 

   دانم و نه كردي..  من نه تركي مي40
mæ=om     næ      torki       mi-ðæn-e      næ        kord-i  يبناف  

  
  . اين پيراهن قشنگ را از كجا خريدي؟ 41

i  jume-ye qeʃæng=t  æ    koja      xereð-i  (esæð-i) يبناف  
  

 ي،اصل ةبر خلاف قاعد ي،در بناف يبست فاعلواژه دهد كه) نشان مي40و ( )39( هايمثال
همچنين، در  اضافه شده است.يه بند پا ياصلة ساز يندر ساخت زمان حال ظاهر شده و به اول

بست مطابقه با فاعل يا عامل، )، فعل متعدي در ساخت گذشته، علاوه بر واژه41جملة پرسشي (
  شناسة فاعلي نيز دارد.   

  
  تواند از جايش حركت كند. . از بس غذا خورده است ديگر نمي42
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bæs   ke     tʃi    xard-e     ne-mi-tær-e    væries-e  يبناف  
از صورت  ]eʃ=ne-mi-ʃa[  بستيافي به جاي استفاده از گروه فعلي واژه)، بن42(مثال  در    

هاي مجاور لري كه در گونهبهره گرفته است  ]ne-mi-tær‐e[ي مفعول-يفاعلمطابقة  فعلي
  جاري است. 

 

 جا بروي. .  به تو گفتم كه نبايد آن43

om    æ to    gu    næ-bayæs     æ unjo     be-ʃ-ey  يبناف  
  

 يرضم يكدر نقش  يزبانبدون م) اول شخص مفرد(] omصورت [) شاهد كاربرد 43در مثال (    
  ) نيز مشاهده كرديم. 33) و (32هاي (ي هستيم. چنين وضعيتي را در مثالبناف يشمستقل در گو

  
  گذشتة سادهساخت مجهول در  .4-6 

)، 53: 1384 ي،(سلام فارس شناسييشگو ينهگنجموجود در دفتر دوم  يزبان يهاداده
  كرده است:   بنديصورت )44(فقط ساخت مجهول در زمان گذشته را به شكل 

  
  ي)+ صفت مفعولvabiشدن ( يفعل كمك

  . انداخته شد.44
  
  

                                                                          
  
  
  

gos-æ                        vabi يبناف 

jomond-æ                 vavi  يپاپون 

ver dað-æ                 vabi  يرانيدوس 

endaxt -æ                  vabi  يچير 

kærzið -æ                 vabi  يسمغان 

endaxt-æ                   vo:bi  يگرگنائ 

bærond-æ                 vabi  يمسقان 
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. به باور شونديمجهول م يكسانبه طور  گفتهيشپ هاييشگو يساخت مجهول، تمامدر 
جنوب از جمله  يلر هاييشوجه مشترك گو ي،جنوب يغرب يرانيا هاييشگو ياننگارنده، در م

  دوگانه دارند، ساخت مجهول است. ةكه مطابق هايييشبا گو يچير يشگو
  

  گيري.  نتيجه5
مفعولي -) فقط گويش ريچي مطابقة فاعلي1از آن است كه ( هاي اين پژوهش حاكييافته

 ومفعولي -هاي مورد مطالعه، مركب از مطابقة فاعلي) مطابقه در ساير گويش2دست دارد و (يك
هاي لازم فارغ از هر زماني و در فعل يمفعول-يفاعل ةمطابقي است. مفعول-غيرفاعلي ةمطابق
هاي مفعولي در فعل-غيرفاعلييابد. مطابقة هاي زمان حال نمود ميهاي متعدي در ساختفعل

هاي مفعولي در گويش-غيرفاعليشود. مطابقة هاي گذشته و كامل بازنمايي ميمتعدي در ساخت
 غيرفاعلي-غيرفاعليبخشي يا . در مواردي نيز ردة دوبخشي استمورد بررسي غالباً ردة سه

 فعلِدو با بستي واژه ة] و مطابقʃ[ ، يعني،رفتنستاك حال فعل همچنين،  مشاهده شده است.
ويژگي مشترك  ،در زمان حال توانستنفعلِ داشتن در زمان حال و ساخت كامل و  يتملك

] ænd يعني،ن [آمدفعل  ةستاك گذشتمطابقة دوگانه دارند. افزون بر اين، هايي است كه گويش
  يكسان است.  ي،بناف ياستثنا به هاي مذكور،در گويش ]-umاول شخص جمع [ ةو شناس

در  ،حال و گذشته يهادر زمان يدر مفهوم نمود ناقص استمرار داشتنبا فعل ه مطابق
ي بستهاي دوسيراني، مسقاني و بنافي و در زمان حال، در گويش سمغاني به صورت واژهگويش

هاي پاپوني، گرُگَنائي و نوداني واژگاني است در گويش ينمود ناقص استمراراست. با وجود اين، 
 ان حال،در زم خواستنفعل بستي با برند. مطابقة واژه، ...، بهره ميæsey, heyهاي و از سازه

اير در س ي،جز بناف بهي ولي در زمان گذشته، و مسقان يرانيدوس ي،پاپون هاييشدر گوفقط 
 هاي مطابقه با عامل يا همان فاعلبستالگوهاي بازنمايي واژه .گفته مشاهده شدهاي پيشگويش

يگر، در دبستي است. به بياني جز در بنافي، به صورت پيشبه نشان،يدر حالت ب فعل متعدي،
بست فاعلي شده است. در مواردي، به دلايل بست يا پيشقلمرو فعلي، فعل اصلي ميزبان واژه

و ساخت عروضي به لحاظ آوايي، مفعول صريح  و تقابل يدمثل تاك كاربردي، ساخت اطلاعي،
و تي است بسبست فاعلي شده است. اين الگو در گويش بنافي غالباً پيبست يا واژهميزبان پيش
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بند  ةساز ينبه اول بستيواكرناگل به صورت پ ةمطابق با قاعدي در قلمرو بند، بست فاعلواژه
   ظاهر شده است. ياز فعل اصل يشپ يبست فاعلواژه شود. با وجود اين، در مواردي نيزياضافه م

مفعولي است، فروپاشي -غيرفاعليها، هايي كه بخشي از نظام مطابقة آندر ميان گويش
 يللبه د يبنافيي، در  سوهمشود. اين مفعولي مشاهده مي-يي با مطابقة فاعليسوهمي در اندك

ة كاربرد شناساست.  تربيش خود، يزبان ةموجود در منطق يمفعول-يفاعل هاييشمجاورت با گو
در  ]umæðآمدن [ فعل ةستاك گذشت، استفاده از ]-um[در تقابل با  ]-im[ اول شخص جمع

ر د زمانطور هم مفعولي به-غيرفاعليمفعولي و -كارگيري دو مطابقة فاعلي ، به]ænd[تقابل با 
ست بمفعولي در ساخت گذشتة متعدي و ارتقاء نقش واژه-، استفاده از مطابقة فاعليچند نمونه

  سوئي هستند. هايي از اين همنمونه مورد، چند درفاعلي به ضمير شخصي جدا 
  

  منابع
 يفارس آن با يسهو مقا ياكوهمره يشگو يدر گونه پاپون يزمان دستور يبررس ).1389ي (هاد ي،انصار

  دانشگاه اصفهان. . اصفهان:ارشد يكارشناس نامهيانپا .يارمع
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  هاهمخوان )1( پيوست
 همخوان  يمعادل فارس  همخوان  يمعادل فارس  همخوان  يمعادل فارس

  p  پ  f  ف  h  ح
  b  ب  v  و  tʃ   چ
  t  ت  s  س  j  ج
  d  د  z  ز  m  م
  k  ك  ʃ  ش  n  ن
  g  گ  ž  ژ  l  ل
  q  ق  x  خ  r  ر
  ð  ذ  Ɣ غ  y  ي

  

  هاواكه) 2( پيوست
  واكه  يمعادل فارس  واكه  يمعادل فارس

 i  اي  u  او

  e  اo    اُ
  æ  اَ  a  آ

 

  يگرد يهانشانه )3پيوست (
تكواژ  ة] نشانøكشش مصوت، [ ةكوثر است. [:] نشان ةواژ] در ow] معرف [ow[ مركب هواك

را  يا تاكيد ،درون آن اختياري است فتار، [ ] آوانويسي، (   ) عنصرصفر، / گونه يا مرز دو پاره گ
 و ستهواب تكواژ مرز  »–« ة) و نشانبستيپ بست ياپيشبست (آغاز واژه »=«ة دهد. نشاننشان مي

 يابه تكواژه بستييپ بست و ياپيش ،وند نانچهچ ي. در آوانگاردهدمي نشان را ميانجي واج يا
  .»به يدرجوع كن يبه معنا ك..ر«آزاد، فاصله وجود دارد.  يهاتكواژ يانآزاد اضافه نشده باشد، م

 
 

 

  



 شهرام گرامي                              ...سيراني، ريچيبنافي، پاپوني، دوبررسي نظام مطابقه در   99

 99 – 59شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 
The Study of Alignment System in Banafi, Papuni, 

Dosirani, Richi, Somghani, Gorganaei, Mosghani and 
Nudani within Comrie's  Framework (1978) 

 
Shahram Gerami 

 
Abstract  
The aim of the present study is to identify and compare the type(s) of  
the possible alignment/agreement system(s) in Banafi, Papuni, 
Dosirani, Richi, Somghani, Gorganaei, Mosghani and Nudani. This 
study, typologically, was conducted within Comrie's  framework(1978) 
to represent S (subject of intransitive verb), A (subject of transitive 
verb), and P/O (object of transitive verb) in intasitive and transitive 
clauses. The agreement types are (a) Neutral, (b) Nominative-
Accusative, (c) Ergative-Absolutive, (d) Tripartite, and (e) ------, for 
which he has not proposed any name, that is, the Oblique-Oblique type 
(Dabir-Moghaddam, 2012). This research is a descriptive analytical 
study, and the required linguistic data were collected from « Ganjīne-
ye gūyeʃ-ʃenāsī-ye Fārs (A Treasury of the Dialectology of  Fars). Vol. 
2, compiled by Salami (1384) and two other works in Papun dialect. 
According to the research findings, only Richi followed dominant (full) 
nominative-accusative type among the dialects mentioned above. The 
alignment/agreement types in other dialects were clæssified into two 
types: (i) Nominative-Accusative system containing the intransitive 
verbs as well as the transitive verbs formed with the present stem, and 
(ii) Non-Nominative-Accusative system containing transitive verbs 
formed with the past stems which often illustrates Tripartite 
alignment/agreement type in the study. Among the dialects with 
nominative-accusative versus non-nominative-accusative systems, 
Banafi, more than other dialects studied,was losing its non-nominative-
accusative properties, and this shift was from non-nominative-
accusætive to nominative-accusative structures.   
 
Keywords: Agreement Types, Verbal Agreement Suffix, Nominative-
Accusative Agreement System, Non-nominative-accusative Agreement 
System, Oblique Clitic 


